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 درس اولّ: كليات اخلاق پزشكى

تنها راه سعادت، تهذيب نفس در چارچوب عقل و شرع است. اهميت و ضرورت خودسازى به حدّى است كه خداوند در قرآن، پس بدون ترديد، 

 فرمايد:از يازده سوگند، مى

 (01 -9)شمس:  قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زكََّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها

 را با معصيت آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است. هر كس نفس خود را پاك كرده، رستگار شده و آن كه نفس خويش

 فرمايد:رسول اكرم )ص( درباره فلسفه بعثت خويش مى

 انَّما بُعِثتُْ لِاتَمِّمَ مَكارِمَ الْاخْلاقِ

 همانا من برانگيخته شدم تا فضايل اخلاقى را به كمال رسانم.

 

 شناسى اخلاقمفهوم

هم ريشهه دانسهته شهده « خَلق»با واژه « خُلق»خويها، سرشت و سجيّه است. در كتابهاى لغت، واژه  و به معناى« خُلق»جمع « اخلاق»واژه 

يعنى شكل و صورت ظاهرى انسان. هر يك از اين دو، صورتى زيبا يا زشت دارند كه يكى « خَلق»يعنى صورت باطنى انسان و « خُلق»است؛ 

 شود و ديگرى به ديده بصيرت.به چشم سر ديده مى

شهوند در ميان دانشمندان اسلامى عبارت است از: صفات و ويژگيهاى پايدار در نفهس كهه موجهب مهى« اخلاق»ترين معناى اصطلاحى جراي

 و بدون نياز به تفكر و تأمل، از انسان صادر شود. كارهايى متناسب با آن صفات، به طور خود جوش

 گويد:مرحوم نراقى در تعريف اخلاق مى

 شود كارها به آسانى و بدون نياز به تفكر و انديشه از انسان صادر شود.فسانى است كه موجب مىاى ناخلاق، ملكه

نامند و اگهر افعهال زشهت و « اخلاق خوب»اى باشد كه كارهاى زيبا و پسنديده از آن صادر شود، آن را اگر اين ملكه و حالت نفسانى به گونه

 ويند.گ« اخلاق بد»ناپسند از آن صادر گردد، آن را 

شود. فضايل اخلاقى، ويژگيهاى اخلاقى پسنديده همهه انسهانها هسهتند و رذايهل از اين رو، اخلاق به خوب و بد يا فضايل و رذايل تقسيم مى

 شوند.براى همگان ناپسند شمرده مى

 

 اخلاق پزشكى

كى از اين پژوهشهاسهت. اخهلاق كهاربردى، عبهارت امروزه پژوهشهاى فراوانى در زمينه مباحث اخلاقى سامان يافته است. اخلاق كاربردى، ي

آلهاى اخلاقى درباره رفتارهاى اخلاقى، اعم از رفتارهاى فردى و اجتماعى، با توجه به است از: كاربرد و تطبيق استدلالها، اصول، ارزشها و ايده

 معضلات و تعارضات اخلاقى.

هاى اخلاق كاربردى، بررسى نشده باشد يا نتوان ن نام برد كه به عنوان يكى از شاخهتواامروزه كمتر فعاليتى از فعاليتهاى روزمرّه بشرى را مى

وگو، اخلاق محيط زيست، اخهلاق سياسهت، اخهلاق اندوزى، اخلاق پژوهش، اخلاق نقد، اخلاق گفتاز آن در اخلاق بحث كرد. اخلاق دانش

 به اخلاق كاربردى به شمار آورد. توان از مباحث مربوطجنسى، اخلاق همسردارى و اخلاق معيشت را مى
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اى، اخهلاق مشها ل اسهت؛ ماننهد: اخهلاق تجهارت، اخهلاق شهود. منوهور از اخهلاق حرفههنيز مى« اىاخلاق حرفه»اخلاق كاربردى شامل 

 نگارى و اخلاق پزشكى.روزنامه

 

 ضرورت و اهميّت اخلاق پزشكى

ردن در كنار يكديگر و تداوم حيات اجتماعى خود، نياز مبرم به اخلاق دارند و بدون اخلاق از ضروريات زندگى بشر است. انسانها براى زندگى ك

 آن رو به انحطاط خواهند گراييد.

 فرمايد:امير مؤمنان مى

 سَبيلِ النَّجاحِ خْلاقِ، فَانَّها مِمَّا تَدُلُّ عَلىلَنا انْ نَطْلُبَ مَكارِمَ الْا ناراً وَلا ثَواباً وَلا عِقاباً، لَكانَ يَنْبَغى لَوْ كُنَّا لا نَرْجُو جَنَّةً وَلا نَخْشى

اگر اميدى به بهشت و ثواب و بيمى از دوزخ و عقاب نداشته باشيم، باز شايسته است كه در پى كسب مكارم اخلاق باشيم؛ چون آنها راهنماى 

 راه نجاتند.

تر است، چنان كه حضرت محمهد )ص( ى مشا ل به برخى صفات شايستههمه مردم بايد پايبند به اخلاق باشند؛ امّا آراسته شدن صاحبان برخ

 فرمايد:مى

[ عدل براى زمامداران، سخاوت براى ثروتمندان، تقوا براى [ خوب است؛ ولى ]در اين ميانعدل، سخاوت، تقوا، صبر، توبه و حيا ]براى همگان

 [ است.تر ]از ديگرانتر و شايستهنوان خوبعالمان دين، صبر براى فقيران، توبه براى جوانان و حيا براى با

 فرمايد:اى از رذايل اخلاقى براى بعضى افراد ضرورت بيشترى دارد؛ چنان كه امام على )ع( مىهمچنين پرهيز از پاره

 زشتى نُه چيز از نُه گروه، بيشتر از ديگران است:

 . بدخلقى از پادشاهان و حاكمان؛0

 . بخل از ثروتمندان؛2

 خشم گرفتن و عصبانى شدن از عالمان؛. زود 3

 . جوانى كردن از پيرمردان؛4

 . قطع رابطه كردن از بزرگان قوم؛5

 . دروغ از قُضات؛6

 . رشوه از پزشكان؛7

 . بدزبانى از زنان؛8

 . به سختى مجازات كردن از صاحبان قدرت.9

امعه پزشكى، با توجه به حساسيت شهغلى آنهان، ضهرورت و اهميهت دو اى از ويژگيهاى اخلاقى، علاوه بر كاربرد عمومى، براى جبنابراين پاره

 توان در روايات معصومين )ع( ردّپايى را پيدا كرد كه در اين نوشتار به بعضى از آنها استناد خواهيم كرد.گونه ويژگيها مىچندان دارد. براى اين
 

 پيشينه اخلاق پزشكى
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با توجه به جايگاه علوم پزشكى كه به شرافت وجود و اهميت حفظ  -ت. اخلاق در حوزه پزشكىاخلاق از ديرباز، جزء لاينفك پزشكى بوده اس

 نفس انسانى در ارتباط است و با در نور گرفتن كاربرد وسيع طب در سلامت انسانها و سابقه تخلفات فراوان از چارچوبهاى انسانى و اسهلامى

 ردار بوده است.هاى دور از اهميتى خاص برخواز گذشته -در تاريخ طب

اخلاق پزشكى، دورانهاى گذشته بيش از همه با تفكرات فيلسوفان بزرگ، مانند: سقراط، افلاطون و ارسطو، پيوند و نزديكى داشته است. ايهن 

 كردند.مىتوصيف « مراقبت و مواظبت از نفس»و « هنر زيستن»متفكران يونانى، علم اخلاق را در كنار علم پزشكى فرا گرفته بودند و آن را 

بها طبابهت « قَسهَم نامهه»در همان دوران، بقراط سوگندنامه معروف خود را تنويم كرد. بقراط اولين كسى بود كه مبانى اخلاقهى را در قالهب 

شد كه در آن بر اصول اخلاقى حرفه پزشكى درآميخت. سوگندنامه بقراط، در حقيقت به منزله تعهدنامه اخلاقى در حرفه پزشكى محسوب مى

 أكيد شده است.ت

ترين مكاتب فلسفى اثهر گهذار در ايهن با پديد آمدن نوريات مختلف در حيطه فلسفه اخلاق، حوزه اخلاق پزشكى تحت تأثير قرار گرفت. مهم

 گيهرىهاى مذهبى نيز در شهكلمدار و مكتب اخلاقى فضيلت مدار است. اديان و آموزه، مكتب اخلاقى نفع«كانت»حيطه، مكتب وظيفه مدار 

اند. اسلام و علماى اسلامى، به ويژه در دوران شكوفايى علوم در تمدن اسلامى، توجه شايانى به بديل داشتهاخلاق پزشكى در جوامع نقشى بى

اند كه در آثار دانشمندان آن عصر به خوبى هويدا است. براى نمونه، محمد بهن زكريهاى رازى آثهارى در زمينهه اخهلاق اخلاق در طب داشته

و « الحهاوى فهى الطهب»او نيز درباره اخلاق است. در كتابهاى ديگر او، همچهون كتهاب بسهيار معتبهر « طب روحانى»نوشت. كتاب  پزشكى

نيز اشارات او به اخلاق پزشكى و احترام به آيين و سهنن پزشهكى بهه خهوبى « خواص التلاميذ» و« محنة الطبيب»، «سرّ الطلب»هاى رساله

 نمايان است.

بابى را به اخلاق پزشكى اختصهاص داده اسهت. وى در پندنامهه خهود نيهز كهه از « كامل الصناعة الطبّية»اهوازى، در كتاب على بن مجوس 

 تر است، اصول اخلاقى لازم براى پزشكان را آورده است.تر و جامعسوگندنامه بقراط بسيار كامل

در كتابهاى خهود، رهنمودههاى  -اثر او در زمينه طب است 011ش از كتاب از بي 06كه  -ابوعلى سينا، چهره سرشناس طب در ايران و جهان

، نوشته اسحاق بن على الرهاوى، از تأليفهات ارزشهمند در اخهلاق «ادب الطبيب»اى درباره راه و رسم معلمى و طبابت آورده است.كتاب ارزنده

 پزشكى است.

ه اخلاق پزشكى افزوده و منجر به تغيير و تحولاتى عميق در اخهلاق پيشرفت دانش پزشكى در دو قرن اخير، بر ضرورت و اهميت پرداختن ب

ههاى جديهد اى كه در حال حاضر در بسيارى از كشورهاى جهان، اخلاق پزشكى به صورت علمى و عملى با شيوهپزشكى شده است؛ به گونه

ايم كه فعاليتههاى قابهل توجهه و به اين بحث بوده مطرح است. در كشور ما نيز در ده اخير شاهد رشد روزافزون گرايش دانشمندان و پزشكان

ههاى چشمگيرى را در پى داشته است؛ تأسيس مركز تحقيقات اخلاق پزشكى، تشكيل كميته ملّى اخلاق پزشكى در تحقيقات، طراحى كميته

يقات، فعاليتهاى انتشهاراتى و اى اخلاق پزشكى در تحقيقات در دانشگاههاى علوم پزشكى كشور، تدوين كدهاى اخلاق پزشكى در تحقمنطقه

 .ترين اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در موضوع اخلاق پزشكى در كشور استتشكيل كميته ملّى اخلاق زيستى، از عمده
 

 درس دوّم: مبانى اخلاق پزشكى

سبت به مبدأ هستى و جهان و انسهان كهه نوهام عبارت است از: زيرساخت اعتقادى و فلسفى و نوع بينش ن« مبانى اخلاق پزشكى»منوور از 

 اخلاقى در حوزه پزشكى بر آن مبتنى است.

 توان در محورهاى زير خلاصه كرد:مبانى اخلاق پزشكى را مى
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 . مبانى اعتقادى1

اش با خود، رود، رابطهمىبدون ترديد، اخلاق پزشكى بر شناخت و جهان بينى مبتنى است. تا انسان نداند از كجا آمده، براى چه آمده، به كجا 

اش چيست و به طور خلاصه بودن و شدن او در ارتباط بها تواند بشود امكانات وجودىخدا و جهان چگونه بايد باشد و تا نداند كيست و چه مى

 جهان هستى چه مفهومى دارد، اخلاق معنا و شكل معتدل و منطقى نخواهد يافت.

هاى زندگى، از جمله عرصه پزشكى است. از ديدگاه شالوده اوليه اخلاق در همه عرصه« نبوت»و « عادم»، «مبدأ»از منور جهان بينى اسلامى 

 كند.ترين اخلاق و آداب، بشر بيمار را طبابت و درمان مىخداوند با تدبير شايسته«. وَاللَّهُ الطَّبيبُ»اسلام، طبيب واقعى، خداوند است: 

 كند كه فرمود:مىقرآن كريم، از ابراهيم خليل )ع( نقل 

 (81)شعرا:  وَ إِذا مَرِضتُْ فَهُوَ يَشْفِينِ

 دهد.چون بيمار شوم، او )خداوند( شفايم مى

 رسول خدا )ص( فرمود:

فيما يَشْتَهيهِ الْمَريضَ وَيَقْتَرِحُهُ، الا فَسَلِّمُوا اللَّههَ  لابِما يُعْلِمُهُ الطَّبيبُ وَيُدَبِّرُهُ  وَرَبُّ الْعالَمينَ كَالطَّبيبِ فَصَلاحُ الْمَرْضى يا عِبادَ اللَّهِ! انْتُمْ كَالْمَرْضى

 امْرَهُ تَكُونُوا مِنَ الْفائزينَ

 اى بندگان خدا، شما همانند بيماران هستيد و پروردگار جهانيان همانند طبيب است. صلاح بيماران در آن چيزى است كه طبيب آن را تدبير و

دهد. پس تسليم فرمان خداوند باشيد تها رسهتگار [ پيشنهاد مىخواهد و آن را ]براى درمان و ارائه راه حلبيمار مىچه كه كند، نه آنتجويز مى

 شويد.

ى خداوند خواصّ درمانى را در داروها قرار داد و در نوام آفرينش، براى هر دردى دارويى آفريده و استعداد شناخت دردهها و داروهها و چگهونگ

دو نام خداوند است. پزشك بايد اخهلاق و آداب پسهنديده و « شافى»و « طبيب»انسان داده است. و از اين رو، پزشك موهر درمان آنها را به 

الهى را مبناى طبابت خويش قرار دهد؛ چون اخلاق در حوزه پزشكى، آراسته شدن به آداب الهى است. رستگارى نيز در پرتو عمل كهردن بهه 

 فرمايد:ىاين آداب است. امام على )ع( م

 مَنْ تَادَّبَ بِادَبِ اللَّهِ ادَّاهُ ذلكَِ الَى الْفَلاحِ الدَّائِمِ

 هر كس به ادب الهى آراسته شود، اين ادب او را به رستگارى هميشگى خواهد كشاند.

ى درمان بيماريهاى روحى شوند و موهر نامهاى مقدس طبيب و شافى خداوند متعال براكه طبيبان جان و روح بشر شمرده مى -پيامبران الهى

اند. اميرمؤمنان )ع( در توصهيف پيغمبهر اكهرم )ص( اى كامل از اخلاق پزشكى را در برخورد با انسانها به تصوير كشيدهنمونه -و روانى هستند

 فرمايد:مى

لْحاجَةِ الَيْهِ، مِنْ قُلُوبٍ عُمْىٍ، وَآذانٍ صُمٍّ، وَالْسِنَةٍ بُكْمٍ. مُتَتَبِّعٌ بِدوَائِهِ مَواضِعَ مَواسِمَهُ، يَضَعُ ذلكَِ حَيثُْ ا طَبيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ، قَدْ احْكَمَ مَراهِمَهُ، وَاحْمى

 الْغَفْلَةِ، وَمَواطِنَ الْحَيْرَةِ

نشاند. او اين همه را نهاد و آن جا كه بايسته بود، داغ مىبرد، مرهم را درست بر جايى كه بايد، مىطبيبى بود كه طبابت را بر بالين بيماران مى

خبهرى و جايگاهههاى فروغ، گوشهاى ناشنوا و زبانهاى ناگويا. با درمان خويش، منزلگاههاى بىرساند كه نيازمندش بود: دلهاى بىبدان جا مى

 جست.سرگشتگى انسان را مى

مبتنى است؛ چهون تقهوا، تهلاش و خلهوص در كهار،  واخلاق پزشكى از منور اسلام، افزون بر ايمان به خدا و پيامبران، بر معاد و نوام پاداش 

رويى و نرمخويى، تواضع، بزرگوارى، گذشت و فداكارى، صداقت، نوم و انضباط و وجدان كهارى از آثهار و اخلاق و رفتار عالى همچون گشاده
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ايمانى، در برخورد با بيماران و همراههان  بركات ايمان به نوام قانونمند و عادلانه پاداش و كيفر است. پزشكان مؤمن و متعهد بر مبناى چنين

 تر خواهد شد.هايش شيرينتر باشد ميوهكنند. هر چه اين اعتقاد، عميقآنان، همكاران و ديگر افراد، اخلاق اسلامى را رعايت مى

 هاى اهل يقين فرمود:رسول خدا )ص( درباره نشانه

كنند[ و به آتش دوزخ يقين دارند؛ از اين رو، مشتاق آنند ]و براى رسيدن به آن تلاش مىهاى آنان اين است: به بهشت ايمان دارند؛ از از نشانه

كه به حساب آنان برسند[ به كنند و يقين دارند كه حساب روز قيامت، حق است. به همين جهت ]پيش از آنرو، براى رهايى از آن سعى مىاين

 كنند.حساب خويش رسيدگى مى
 

 . فطرت الهى2

وع خاصى از آفرينش است كه از يك طرف انسان را با انگيزه ذاتى به سمت خداپرستى، نيكى و ارزشههاى انسهانى و اخلاقهى سهوق فطرت، ن

دهد و از طرف ديگر، زمينه گرايشهاى ايمانى و اخلاقى است. اين ويژگى را خداوند با الطاف خاص خود در سرشت بشر به وديعت نهاده تا مى

 ضايل انسانى باشد.زمينه رشد كمالات و ف

 فرمايد:قرآن كريم مى

 (31)روم:  فَأقَِمْ وَجْهكََ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها

 روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن. اين فطرتى است كه خداوند انسانها را بر آن آفريده است.

ها و شاخ و برگش فطرى به شهمار رفتهه ه شده، تنها مسئله توحيد و يكتاپرستى نيست، بلكه دين با تمام ريشهچه در اين آيه، فطرى شمردآن

 هاى زندگى مانند حوزه پزشكى بر فطرت الهى مبتنى است.است. پس اخلاق و رفتار انسان در تمامى عرصه

سازد و بر ارزش و اهميت كارش در پيشگاه الههى بابت، پيشه خود مىپزشكِ برخوردار از وجدان و فطرت سليم، بهترين اخلاق و رفتار را در ط

تر باشد و در اثر  فلت و  بار معصيت رو به خمول نرفته باشد، در نحوه عملكرد اخلاقى جامعه پزشكى و تعامهل افزايد. هر چه فطرت سالممى

 د.شايسته آنان با بيماران و همراهان آنان با يكديگر تأثيرگذارتر خواهد بو

 

 . كرامت انسان3

 فرمايد:مبناى ديگر اخلاق پزشكى، اصل كرامت انسان است. از ديدگاه اسلام، انسان از كرامت و شرافت ذاتى برخوردار است. قرآن كريم مى

 (71)اسراء:  وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدمََ ...

 ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم.

 :فرمايدمرحوم علامه طباطبايى مى

 مراد آيه، بيان حال جنس بشر است و مقصود از تكريم، اختصاص دادن به عنايت و شرافت دادن به خصوصيتى است كه در ديگران نباشد.

 كه اميرمؤمنان )ع( فرمود:دارند، چنانپزشكان مؤمن و متعهد از كرامت برخوردارند و خويشتن را گرامى و عزيز مى

 مَ وَتَنَزَّهَ عَنِ الْعُيُوبالْكَريم مَنْ تَجَنَّبَ الْمحارِ

 [ پاك باشد.انسان كريم كسى است كه از حرامها دورى گزيند و از عيبها ]رذايل و اخلاق نكوهيده

گيرند. آنان با توجه به ارزش و شايستگى انسهان، اخهلاق و رفتهار پزشكان در معاشرت و تعامل با مردم، اخلاق و رفتارى كريمانه در پيش مى

 كه حضرت على )ع( فرمود:شمارند كه به طور حتم بايد ادايش كنند، چنانا دَيْنى بر عهده خويشتن مىكريمانه ر
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 مَكارمَِ افْعالِهِ دَيْناً عَلَيْهِ يَقْضيهِ الْكَريمُ يَرى

 بيند كه بايد قضايش كند.اى بر خويش مىشخص كريم، كارهاى نيكوى خود را بدهى
 

 . پيمان الهى4

ههاى بندند. اين پيمان، به طور معمول، در قالب سوگندنامهى اخلاق پزشكى، تعهّد پزشكان به پيمانى است كه با خداوند متعال مىاز ديگر مبان

بندنهد كهه در هاى علوم پزشكى پس از گذراندن دوره خويش، به وسيله آن با خداونهد پيمهان مهىپزشكى تنويم شده است. دانشجويان رشته

 لاقى و انسانى را مراعات كنند.طبابت خويش، اصول اخ

 بندى به عهد و پيمان را از ويژگيهاى مؤمنان شمرده است:قرآن كريم، پاى

 (8)مؤمنون:  وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ

 كنند.اند كه امانتها و عهد خود را مراعات مىمؤمنان كسانى

 نيكوكار دانسته است:قرآن، وفاى به عهد را نشانه افراد 

 (077)بقره:  ... وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدوُا ...

 كنند.نيكوكاران كسانى هستند كه به عهد خود ]هنگامى كه عهد بستند[ وفا مى

 فرمايد:امير مؤمنان )ع( مى

 انَّ الْوفَاءَ بِالْعَهْدِ مِنْ عَلاماتِ اهْلِ الدّينِ

 هاى مردم متديّن است.از نشانهوفاى به عهد و پيمان 

توان از نوع دوستى و عواطف انسانى، شكرگزارى و احساس مسئوليت در برابر نعمتهاى الههى و دانهش و افزون بر موارد ياد شده، مى

 آگاهى به عنوان ديگر مبانى اخلاق پزشكى ياد كرد.

 

 (1هاى اخلاق پزشكى )درس سوم: بايسته

ارتبهاط »و « ارتباط پزشهك بها بيمهار»، «ارتباط پزشك با مردم»، «ارتباط پزشك با خداوند»شكى در محورهاى هاى اخلاقى حرفه پزبايسته

 شود.بررسى مى« پزشك با همكاران

 الف. ارتباط با خداوند

 هاى اخلاقى در ارتباط پزشك با خداوند عبارت است از:ترين بايستهبرخى از مهم

 . ايمان1

گوهر فضهيلتها و  -كه تسليم قلبى آدمى به خداوند است -ترين آنهاست. ايماناى دارد كه ايمان از مهم، الزامات ويژهرابطه انسان با پروردگار

اى محدود دارد و راه به رستگارى ابدى نخواهند بهرد. در بسهيارى از آيهات، رود و بدون آن، كارهاى نيك فايدهارزشهاى اسلامى به شمار مى

 آيد.ذكر شده است تا نشان دهد سعادت ابدى بدون ايمان به دست نمى عمل صالح در كنار ايمان

 پزشك، وسيله درمان است و درمان كننده واقعى، خداوند است. از اين رو، حضرت ابراهيم )ع( فرمود:

 (81)شعراء:  وَ إِذا مَرِضتُْ فَهُوَ يَشْفِينِ.

 دهد.هنگامى كه بيمار شوم، خداوند مرا شفا مى
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 به يكى از پزشكان فرمود: رسول خدا )ص(

 انَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الطَّبيبُ، وَلكِنَّكَ رَجُلٌ رَفيقٌ

 طبيب واقعى، خداست و تو رفيقى دلسوز )براى بيمار( هستى.

ى شهمرده ايمان را نخستين بايسته در اخهلاق پزشهك -ترين اثر در زمينه اخلاق پزشكى در اسلام استكه كهن -«0ادب الطبيب»رُهاوى در 

 است:

 نخست، پزشك بايد باور كند و به خدا ايمان داشته باشد. او بايد خود را با تمام خرد، جان و اراده آزاد، وقف پروردگار كند.

 

 . توكّل2

ك با خدا ظهور و از ديگر فضيلتهايى است كه در رابطه پزش -العاده به مشيتّ الهى داردكه نشان از اعتماد فوق -پس از ايمان به خداوند، توكّل

 گذارد.بروز دارد و در تشخيص و درمان بيمارى بسيار تأثير مى

كنهد؛ بلكهه پزشك مؤمن حتّى اگر تمام امكانات لازم براى تشخيص و درمان بيمارى را در اختيار داشته باشد، اعتمادش را از خهدا قطهع نمهى

 فرمايد:ام على )ع( مىاعتمادش به خداوند از تكيه به ابزار و امكانات بيشتر است. ام

 يَدِهِ يَدِ اللَّهِ سُبْحانَهُ اوْثَقَ مِنْهَ بِما فى يَكُونَ بِما فى لا يَصْدُقُ ايمانُ عَبْدٍ حَتّى

 چه نزد خود اوست بيشتر باشد.چه در دست خداوند سبحان است از اعتمادش به آنكه اطمينان او به آنشود، مگر اينايمان بنده راست نمى

 فرمايد:نين مىهمچ

 مَنْ تَوكََّلَ عَلَى اللَّهِ ذَلَّتْ لَهُ الصِّعابُ وَتَسَهَّلتَْ عَلَيْهِ الْاسْبابُ وَتَبَوَّءَ الْخَفْضَ وَالْكَرامَةَ

شهود و در راحتهى و وسهعت و كرامهت جهاى هر كس بر خدا توكل كند سختيها براى او آسان و اسباب )رسيدن به اهداف( براى او فراهم مى

 گيرد.ىم

 فرمايد:علامه طباطبايى در توضيح توكل مى

حقيقت مطلب اين است كه نفوذ اراده و رسيدن به مقصود در عالم مادّه، به يك سلسله اسباب و عوامل طبيعى و يك سلسله عوامل روحهى و 

كند، تنهها چيهزى كهه ميهان او و را آماده مىشود و كليه عوامل طبيعى مورد نياز نفسانى نيازمند است. هنگامى كه انسان وارد ميدان عمل مى

اندازد همانا تعدادى از عوامل روحى است؛ از قبيل سستى اراده و تصميم، ترس،  م و اندوه، شتابزدگى و عدم تعادل، سفاهت هدفش فاصله مى

 تجربگى و بدگمانى نسبت به تأثير علل و اسباب و امثال آن.و كم

گردد و موانع و مزاحمات روحى در برابهر آن اش قوى و عزمش راسخ مىوند سبحان توكل داشته باشد ارادهدر چنين وضعى، اگر انسان بر خدا

خورد و با چنين پيوندى ديگهر اثر خواهند شد؛ زيرا انسان در مقام توكل، با مسببّ الاسباب كه بر همه اسباب  الب است، پيوند مىخنثى و بى

 كند تا به مقصود برسد.ماند و با قاطعيت با موانع دست و پنجه نرم مىى نمىجايى براى نگرانى و تشويش خاطر باق

 يبى علاوه بر اين، نكته ديگرى كه در مورد توكّل وجود دارد بُعد  يبى و ماورايى آن است؛ يعنى خداوند متعال، شخص متوكّل را با امدادهاى 

وَ مَنْ يَتَوكََّهلْ »ى فراتر و در رديف مافوق علل مادّى قرار دارد و ظاهر آيه شريفه رساند كه اين امدادها از حوصله اسباب عادى و طبيعمدد مى

 دهد.چنين امدادى را نويد مى 0...«عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 

ه، در جميع مراحل تواند او را در تشخيص و درمان بيمارى كمك كند، خود را به طبيب واقعى سپردپزشك مؤمن با اعتقاد به اين كه خداوند مى

 كند:گيرد و همچون امام زين العابدين )ع( به درگاه خداوند سبحان عرض مىدرمان از او مدد مى
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 جُودِكَ وكََرِمكَِ اتَّكِلُ لَيكَْ اتَوكََّلُ، وَعَلى... وبَِكَ اسْتَغيثُ، وَايّاكَ ارْجُو، وَلَكَ ادْعُو، وَالَيْكَ الْجَأُ، وبَِك اثِقُ، وَايَّاكَ اسْتَعينُ، وَبكَِ اومِنُ، وَعَ

دانم برم، به تو اطمينان دارم و تو را پشتيبان خود مىخوانم و به تو پناه مىشمارم. تو را مىكنم و تو را مايه اميد مىتنها به درگاه تو استغاثه مى

 كنم.و به تو ايمان دارم و به جود و كرم تو توكل مى

 

 . عبادت شمردن پزشكى3

 به شغل خويش رنگ الهى بدهد. پزشك بايد

 رسول خدا )ص( به ابوذر فرمود:

 ءٍ نِيَّةٌ حَتَّى فِى النَّومِْ وَالَاكْلِكُلَّ شَىْ يا اباذَرٍّ! لِيَكُنْ لكََ فى

 ابوذر، در هر كارى حتى در خوردن و خوابيدن، آهنگ خدا كن.

 فرمايد:به پزشكان مى -قدس سره -امام خمينى

سيار مقدس پزشكى است؛ شغلى است كه اگر پزشكها به تكاليف خودشان، تكاليف انسانى خودشان عمل بكنند. ايهن شهغل از جمله شغلهاى ب

 بسيار شريف و يك عبادتى است ... در تراز عبادتهاى درجه اول.

 فرمايد:همچنين مى

نند، خدمت بكنند و نورشان خدمت به انسهانها كهه آورى مال و منال اين خدمت را انجام بدهند. خدمت بكپزشكها همچو نباشد كه براى جمع

 اين عبادت برايشان پيدا شده است. شود، منافعى است كه ازبندگان خداست باشد تا اين شغل، عبادت بشود. آن منافعى هم كه پيدا مى

 فرمايد:نيز مى

دنيايى كه هم كار كرده باشيد و هم اجر الههى نبهرده شما متوجه باشيد كه اين شغل را خداى نخواسته آلوده نكنيد به جهات مادى، به جهات 

كه براى خدا باشد لكن به شما هم مثلًها اجهرى بدهنهد. باشيد. شما كارى بكنيد كه اين شغل شما الهى باشد، براى خدا باشد. منافات ندارد اين

 اينها منافات با هم ندارند.

 

 . تقوا4

 فرمايد:امام على )ع( مى

 يَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيَنْصَحْ، وَلْيَجْتَهِدْمَنْ تَطَبَّبَ فَلْ

 [ كوشش كند.هر كس طبابت را پيشه خود ساخت، بايد با تقوا باشد، براى مردم خيرخواهى كند و ]در تحصيل، تشخيص و درمان بيمارى

چه بهه آن ضهرر دارى نفس از آنت و نگههاى اخلاقى پزشك در ارتباط با خداوند است. تقوا يعنى حفاظبنابراين روايت، تقواى الهى از بايسته

 رساند.مى

اين نيست كه از خدا بترسيد، بلكه به اين معناست كه از خشم و عذاب خداوند خود را حفظ كنيد و متّقى به معناى شخص « فَلْيَتَّقِ اللَّه»معناى 

 دار است.پارسا و خودنگه

ام دادن آن است. بنابراين، تقواى پزشكى، شامل همه آداب و احكام اسلامى در مهورد اى به معناى رعايت قوانين الهى در انجتقوا در هر حرفه

گاه كه به وسيله تقوا آيد؛ چون نفس آناش براى او آفت به حساب مىاين حرفه است. پزشكى كه نفس خود را با تقواى الهى حفظ نكند حرفه

 فرمايد:باره مىسازد. امام على )ع( در اينختى انسان را فراهم مىگيرد و موجبات بدبمهار نگردد، در خدمت هوا و هوس قرار مى
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مَطايا ذُلُهلٌ، حُمِهلَ عَلَيْهها اهْلُهها وَاعْطُهوا   التَّقْوىالا وَانَّ الْخَطايا خَيْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَيْها اهْلُها، وَخُلِعتَْ لُجُمُها، فَتَقَحَّمتَْ بِهِمْ فِى النَّارِ. الا وَانَّ

 تُها، فَاوْرَدتَْهُمُ الْجَنَّةَازِمَّ

اى هستند كه گناهكاران بر آنها سوارند و آنان را در قعر دوزخ سرنگون آگاه باشيد! گناهان و خطاها همچون مركبهاى سركش و لجام گسيخته

ه دست دارند و تا دل بهشت، آنان را خواهند ساخت؛ اما تقوا همانند مركبهاى راهوار و آرامى است كه صاحبانش بر آنها سوارند و زمامشان را ب

 برند!پيش مى

 فرمايد:نيز مى

  َدٍ الطَّريقُ الَى الْجَنَّةِ فِى الْيَوْمِ الْحِرْزُ وَالْجُنَّةُ، وفَى ... فَانَّ التَّقْوى

 ]از تقوا كمك بگيريد؛[ زيرا تقوا، امروز سپر بلاست و فردا راه رسيدن به بهشت.

خود را از هجوم عوامل گناه حفظ كرده، با صداقت و پاكى به خدمت و درمان بيماران بپردازد و خود را از لغزش و گنهاه تواند پزشك با تقوا مى

بستگان اوست. اگر او تقوا نداشته باشد و در حرفه خود عنهان نفهس را رهها سهاخته، عفهت و  مصون دارد. پزشك، امين و مورد اعتماد بيمار و

اش ضرورت دارد از دست خواههد ترين گناه را مرتكب شده و اعتماد عمومى را كه براى حرفهو خيانت كند، بزرگ آبروى خود را از دست بدهد

 داد.

پزشكان محترم بايد در همه مراحل تشخيص و درمان بيمارى، آداب و احكام اسلامى را مراعات كنند و خدا را حاضر و ناظر بهر اعمهال خهود 

 ببينند.

 

 (2ى اخلاق پزشكى )هادرس چهارم: بايسته

 ب. ارتباط پزشك با مردم

 فرمايد:امام صادق )ع( مى

طَبيبٍ : فَقيهٍ عالِمٍ وَرِعٍ، واَميرٍ خَيِّرٍ مُطاعٍ، وَ-امْرِ دُنْياهُمْ وَآخِرتَِهِمْ، فَانْ عَدِمُوا ذلِكَ كانوُا هَمَجاً يَفْزَعُ اليَْهِمْ فى -اهْلُ كُلِّ بَلَدٍ عَن ثَلاثَةٍ لا يَسْتَغْنى

 بَصيرٍ ثِقَةٍ

اى كه اگر آنان را نداشته باشند امورشان نياز نيستند، تا در كار دنيا و آخرت خويش به آنها پناه برند، به گونهاى از سه گروه بىمردم هيچ آبادى

 . طبيب آگاه و مورد اعتماد.3. حاكم مقتدر و نيكوكار؛ 2. فقيه دانشمند و پرهيزكار؛ 0مختل خواهد شد: 

شهود. فقيهه هاى اخلاقى آنان در ارتباط با مردم فهميده مىز اين روايت، افزون بر ضرورت و ارزش وجودى اين سه دسته براى جامعه، بايستها

مسئوليت ارشاد و هدايت دينى، معنوى و اخلاقى مردم را بر عهده دارد، حاكم موظف به تأمين امنيت در اجتماع است، طبيب مسئول بهداشت 

 جامعه است. و سلامت

د تها بتوانهد فقيه بايد دانا و پارسا باشد تا بتواند مسئوليتش را در ارتباط با هدايت مردم به شايستگى انجام دهد. حاكم بايد مقتدر و نيكوكار باش

و روح مردم را فهراهم امنيت را براى مردم به ارمغان آورد و به مردم ستم نورزد، طبيب نيز بايد متخصص و مورد اعتماد باشد تا سلامت جسم 

 دهيم:سازد. اينك دو ويژگى ياد شده از احاديث را توضيح مى

 . بصيرت1
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گونه كه هر فقيههى قهادر پزشك بايد بصير باشد. بصيرت در پزشكى يعنى آگاهى و تخصص، قوه ادراك و فهم، توان تمييز و تشخيص. همان

تواند بهداشت و واند امنيت و سعادت دنيوى مردم را تأمين كند، هر طبيبى نيز نمىتنيست سعادت اخروى مردم را تأمين كند و هر حاكمى نمى

 كه آگاه، كارشناس و متخصص در پزشكى باشد و راه درمان را بشناسند.سلامت جسمى جامعه را تأمين كند، مگر اين

بيماران نخواهند داشت و اگر در اثر ناآگاهى و عهدم  كوشند، توفيق چندانى در درمانپزشكانى كه در آراستگى خود به اين ويژگى برجسته نمى

 فرمايد:تخصص صدمه به بيمار بزنند يا سبب مرگ او شوند، ضامن خواهند بود. رسول خدا )ص( مى

 مَنْ تطََبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْه طبٌِّ قَبْلَ ذلِكَ، فَهُوَ ضامِنٌ

 بپردازد، ]شرعاً[ ضامن است.اى در درمان، به طبابت كسى كه بدون ]تخصص و[ سابقه

 فرمايد:نيز مى

 مَنْ تطََبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفاً، فَاصابَ نَفْساً فَمادوُنَها، فَهُوَ ضامِنٌ

 اى كمتر از آن شود، ضامن است.دار آن گردد و موجب فوت كسى يا صدمههر كس در حالى كه به طبابت شناخته شده نيست، عهده

 فرمايد:لى )ع( مىامام ع

 يَجبُِ عَلَى الْامامِ انْ يَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَماءِ، وَالْجُهَّالَ مِنَ الْاطِبَّاءِ

 بر امام لازم است عالمان تبهكار و پزشكان ناآگاه را به زندان افكند.

 

 . مورد اعتماد بودن2

باشد و بتواند با دانش و مهارت، ايمان و صداقت، دلسهوزى و خيرخهواهى، امانهت و  «ثقه»پزشك بايد مورد اعتماد و به تعبير امام صادق )ع(، 

كى رازدارى، تقوا و خودنگهدارى و اخلاق و رفتار خود، اعتماد همه را به سوى خود و همكارانش جلب كند و مايه افتخار و سربلندى جامعه پزش

 باشد.

 فرمايد:امام على )ع( مى

 نٌ سَهْلٌ مُؤْتَمَنٌالْمُؤْمِنُ هَيِّنٌ لَيِّ

 [ است.مؤمن ساده، لطيف و مهربان، رام و مورد اعتماد ]مردم

ورزد وگرنه امين آنها نخواهد بود. حضرت علهى پزشك مؤمن، امين مردم است و هرگز در جان، مال، ناموس و اسرار مردم به آنان خيانت نمى

 فرمايد:)ع( مى

 بُّ الْمحْتَرِفَ الْامينَيُحِ انَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعالى

 دارد.ور امين را دوست مىهمانا خداوند متعال، پيشه

اعم از جهان، مهال، آبهرو،  -توان استفاده كرد كه در اسلام تنها امانت در مال مطرح نيست، بلكه رعايت امانت در همه شئوناز اين روايت مى

گونه كه امين جان و مال و ناموس مردم است نسبت به وقت و عمهر عهد همانمطرح است. بنابراين، پزشك مؤمن و مت -ناموس، وقت و عمر

 اى رفتار كند كه مردم هنگام بروز بيمارى، با اطمينان خاطر به او مراجعه كنند.شود. پزشك بايد به گونهآنان نيز امين شمرده مى

 فرمايد:امام صادق )ع( مى

[ آنهها را ادا كنهد؛ بهه رد سه امانت )اموال، اسرار و ناموس مردم( مورد اعتماد قرار گيرد و ]حقكه در موشود، مگر اينانسان، امين شمرده نمى

 اى كه اگر از دو امانت محافوت كند و ديگرى را تباه سازد امين نخواهد بود.گونه
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 پزشكان علاوه بر بصيرت و مورد اعتماد بودن، بايد داراى ويژگيهاى زير باشند:

 

 . سودمندى3

 فرمايد:عيسى بن مريم )ع( مى حضرت

 (30)مريم:  وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنتُْ ...

 و مرا هر جا كه باشم مبارك گردانيده است.

 فرمايد:امام صادق )ع( در تفسير اين آيه مى

 مرا براى مردم بسيار سودمند قرار داد. وندفرمايد:[ خدااست؛ يعنى ]حضرت عيسى مى« نَفَّاعاً جَعَلَنى»، «جَعَلَنِي مُبارَكاً»مقصود از 

 فرمايد:رسول خدا )ص( مى

 اهْلِ بَيْتٍ سُروراً الْخَلْقُ عِيالُ اللَّهِ فَاحَبُّ الْخَلْقِ الَى اللَّهِ مَنْ نَفَعَ عِيالَ اللَّهِ وَادْخَلَ عَلى

 اى را خوشحال كند.ا برسد و خانوادهترين آنان نزد خدا كسى است كه سودش به عائله خدمردم عائله خدايند. محبوب

 ترين مردم كيست؟ فرمود: كسى كه وجودش براى مردم سودمندتر باشد.از رسول خدا )ص( پرسيدند: محبوب

هايشهان هديهه آورد و سرور و شادمانى را به خانههپزشك در نگاه مردم، وجودى با بركت دارد كه سلامتى و حيات را براى آنان به ارمغان مى

 كند.مى

 

 . جوانمردى4

گيرد و جوانمرد كسى است كه داراى خصلتهاى نيك و پسنديده مانند بخشندگى، جوانمردى، صفتى است كه همه فضايل و خوبيها را در بر مى

 گذشت، دليرى و كمك به ديگران باشد.

 فرمايد:امام على )ع( مى

 نِالْمُرُوَّةُ اسْمٌ جامِعٌ لِسائِرِ الْفَضائِلِ وَالَمحاسِ

 مروّت اسمى است كه همه فضيلتها و خوبيها را در بر دارد.

كند، سخنانشان را با صهبر و حوصهله كند. او بيماران را با خوشرويى ملاقات مىجوانمردى پزشك مؤمن از اولين برخورد بيماران با او بروز مى

 فرمايد:شنود او تنها به فكر درمان آنان است. حضرت على )ع( مىمى

 الْمُرُوَّةِ طَلاقَةُ الْوَجْهِ وَآخِرُهَا التَّوَدُّدُ الَى النَّاسِ اوَّلُ

 رويى و سرانجام آن دوستى با مردم است.سرآ از جوانمردى، گشاده

 

 . انصاف5

 )به ضمّه و فتح نون( يعنى چيزى را نصف كردن يا به نصف رساندن.« نصف»از « انصاف»واژه 

و زيان را ميان خود و ديگران نصف كردن و در مقام داورى، حقوق طرفين دعوا را به طور برابهر رعايهت  انصاف در روابط اجتماعى يعنى سود

 كردن.
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شود. پزشك منصف كسى است كه براى مهردم حقهوق برابهر قائهل باشهد. توجهه و انصاف از روح گذشت و احترام به حقوق ديگران ناشى مى

 تفاوتى به فقيران، از انصاف دور است.توجهى و بىمهرورزى پزشك به ثروتمندان و كم

 هاى مؤمن واقعى شمرده است:رسول خدا )ص( انصاف را از نشانه

 مَنْ واسَى الْفَقيرَ واَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذلِكَ الْمُؤْمِنُ حَقّاً

 قعى است.[ كند و درباره مردم با انصاف باشد، مؤمن واكسى كه با فقير همدردى ]يا از او دستگيرى

 

 (3هاى اخلاق پزشكى )درس پنجم: بايسته

 ج. ارتباط پزشك با بيمار

ورزى در رفتارى، خيرخواهى، رحم و مهربانى به بيماران فقير، حفظ اسرار بيمهاران و اجتنهاب از حهرصپذيرى در برابر بيماران، خوشمسئوليت

هاى پزشهكى بهه بهتهرين گونه امور در سوگندنامهشوند كه بسيارى از اينهاى اخلاقى روابط پزشك و بيمار شمرده مىكسب ثروت، از بايسته

 وجه بيان شده است.

ها از اصول روابط پزشك و بيمار است و تابع زمان و مكانى خاص نيست، بلكه روابط پزشك و بيمار در هر عصر و زمهانى بايهد بهر اين بايسته

 اين اصول استوار باشد.

جا به ذكهر چنهد مورد بحث قرار خواهد گرفت، در اين« اخلاق در درمان»يارى از اصول اخلاقى در فصل مربوط به با توجه به اينكه موارد بس

 كنيم:مورد از آنها بسنده مى

 پذيرى. مسئوليت1

پزشهك را بهه پذيرى است؛ زيرا همين احساس است كه هاى اخلاقى در روابط پزشك و بيمار، حسّ مسئوليتترين بايستهترين و اصلىاز مهم

 دارد.رعايت وظايف اخلاقى، قانونى و شرعى خود در مورد درمان بيمار وا مى

پذيرى، موظف بودن به انجام كارى و مؤاخذه و بازخواست از آن است؛ پزشك بايد خود را در پيشگاه خدا و در برابر وجهدان منوور از مسئوليت

پذيرى نسبت به بيماران، نمودى از تقهواى پزشهكى را فرو نگذارد. اين حس مسئوليت خود مسئول بداند و در رسيدگى و درمان بيماران چيزى

 فرمايد:است. امام على )ع( مى

 [ كوشش كند.بيماران كند بايد تقواى الهى را پيشه خود سازد ... و ]در تشخيص و درمانهر كس طبابت مى

 فرمايد:مىامام صادق )ع( از قول حضرت مسيح )ع( درباره مسئوليت پزشك 

هر كس به درمان مجروحى اقدام نكند در واقع شريك جرم كسى است كه او را مجروح كرده اسهت؛ چهون ضهربه زننهده، تبهاهى مجهروح را 

 خواسته و نفر دوم با رها كردن درمان و بهبودى مجروح، در واقع به تباهى او كمك كرده است.

 تواند آن را انكار كند.وان اسلام و مسيحيت، بلكه هيچ پزشك با وجدانى نمىاين سخن، متكى بر منطق روشنى است كه نه تنها پير

توجه باشد يا از پهذيرش و درمهان كنند، بىتواند نسبت به بيمارانى كه به او مراجعه مىبر پايه اين منطق، پزشك مسئوليت اخلاقى دارد و نمى

عناى سهيم بودن او در بيمارى يا هلاكت بيمار است. پزشك حق ندارد به هيچ توجهى و كوتاهى پزشك، به مآنان خوددارى ورزد؛ چون اين بى

 اى از مسئوليت پذيرش و درمان بيمار شانه خالى كند.بهانه

گهو پزشك، افزون بر مسئوليت اخلاقى كه جنبه درونى و شخصى دارد و به واسطه آن، خهود را در پيشهگاه خداونهد و وجهدان خهويش پاسهخ

اى مهوارد ضهامن شهمرده زند، مسهئوليت دارد و در پهارهانگارى از او سر مىه خطاهايى كه از روى عمد يا كوتاهى و سهلشمارد، نسبت بمى
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شهود در شود و موظف است خسارتهاى وارده بر بيمار را جبران كند. اين نوع از مسئوليت كه از آن به مسئوليت حقوقى و قهانونى يهاد مهىمى

 رح و بررسى است.مباحث فقهى و حقوقى قابل ط

 

 مهربانى. 2

ترين آنان نسبت به بيمهاران گردد. بهترين پزشكان مهربانپزشك بايد به بيماران محبت كند؛ چون باعث اميد بخشيدن به زندگى بيماران مى

 فرمايد:هستند. خداوند متعال در حديثى قدسى مى

 حَوائِجِهِمْ اسْعاهُمْ فىفَاحبََّهُمْ الَىَّ الْطَفُهُمْ بِهِمْ وَ الْخَلْقُ عِيالى

 [ نيازمنديهايشان كوشاتر باشد.تر و در ]برآوردنترين آنان نزد من كسى است كه نسبت به آنان مهربانمردم، خانواده من هستند. پس محبوب

 كند:مىاى در ميان خودشان سفارش امام على )ع( با تبيين رابطه مشفقانه پزشك با بيمار، ديگران را به چنين رابطه

 يَدَعُ الدَّواءَ بِحَيثُْ يَنْفَعُ [ الَّذىكُنْ كَالطَّبيبِ الرَّفيقِ ]الشَّفيقِ

 كند.[ باش؛ همان طبيبى كه بيمارش را با دوايى سودمند معالجه مىهمچون طبيبى رفيق ]مهربان

 فرمايد:ام خمينى قدس سره مىآميز پزشك با بيمار در اميدبخشى و بهبودى بيمار تأثيرى نيكو دارد. امرابطه محبت

 چيزى كه بسيار اهميت دارد و براى پزشكان و پرستان و آنهايى كه تماس با مريضها و بيمارها و مجروحها دارند، اين است كه روح عطوفت در

كند به اذن اللَّه براى آنها، كمك مى آنها باشد ... اين نكته را بايد در نور داشته باشند كه عطوفت به آنها و اميد دادن به آنها و وعده سلامت به

 صحت آنها.

 فرمايد:نيز به پزشكان و پرستاران مى

كند، شما مريضهها را مثهل اولاد خودتهان، مثهل فرزنهدان كند و مادرى كه اولادش را پرستارى مىبايد مثل پدرى كه فرزندش را معالجه مى

 و آنها را پرستارى كنيد.خودتان بدانيد و آنها را با مهر و محبت پذيرايى كنيد 

 

 . خيرخواهى3

بينانه نسبت به انديشى صادقانه و واقعاست. نُصح يعنى خيرخواهى و مصلحت« نُصح»هاى اخلاق پزشكى در ارتباط با بيماران، از ديگر بايسته

 گويد:ديگران؛ در برابر  شّ و خدعه كه به معناى بدخواهى، فريب و خيانت است. را ب اصفهانى مى

 صيحت، انتخاب كردار يا گفتارى است كه به صلاح رفيق و دوست انسان باشد.ن

 فرمايد:رسول خدا )ص( مى

 يَجبُِ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصيحَةُ لَهُ فِى الْمَشْهَدِ وَالْمَغيبِ

 بر مؤمن واجب است كه در حضور و  ياب، خيرخواه مؤمن ديگر باشد.

چگونگى درمان و طول آن، به چيزى جهز سهود  كند كه پزشك در صرف وقت براى تشخيص بيمارى، تجويز دارو وتقواى پزشكى ايجاب مى

 فرمايد:بيمار نينديشد. امام على )ع( مى

 هر كس طبابت را پيشه خود سازد بايد براى مردم خيرخواهى كند.

 فرمايد:امام صادق )ع( مى

 هِ فَلَنْ تَلْقاهُ بِعَمَلٍ افْضَلَ مِنْهُخَلْقِ عَلَيْكُمْ بِالنُّصْحِ للَّهِ فى
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 بر شما باد به خيرخواهى خلق خدا براى رضايت او؛ زيرا هرگز با عملى برتر از آن خدا را ملاقات نخواهيد كرد.

 دهد.پزشك مؤمن و متعهد براى جلب منافع مادى، هرگز اقدامى به ضرر بيماران انجام نمى

تواند خيرخواه بيماران باشد و خوب انجام وظيفه نمايد. چنين سازد، نمىست و همّ خود را به آن معطوف مىپزشكى كه بيشتر به فكر ماديات ا

 اى ندارد. كند و از خيرخواهى براى مردم بهرهماند كه براى دنياى خود تلاش مىطبيبى به عالمى مى

 حضرت عيسى )ع( فرمود:

 نَفْسِهِ فَاتَّهِمُوهُ وَاعْلَمُوا انَّهُ  َيْرُ ناصِحٍ لَغَيْرِه. لدّينِ، فَاذا رَأَيْتُمُ الطَّبيبَ يَجُرُّ الدَّاءَ الىالدُّينارُ داءُ الدّينِ وَالْعالِمُ طَبيبُ ا

كشهاند او را مهتهم سهازيد و بدانيهد كهه [ درد دين است و عالم، طبيب دين. پس هرگاه ديديد طبيب درد را به سوى خويش مىدينار ]ماديات

 يگران نيست.خيرخواه د

 

كنهد. در يكى از مصاديق مهم تقواى پزشكى، عفتّ جنسى است. عفت، حالتى نفسانى است كهه از  لبهه شههوت جلهوگيرى مهى. عفّت: 4

 فرمايد:روايات، از پاكدامنى به عنوان برترين عبادت ياد شده است. امام على )ع( مى

 راً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ لَكادُ الْعَفيفُ انْ يَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمَلائِكَةِمَا الُمجاهِدُ الشَّهيدُ عِنْدَاللَّهِ بِاعوَْمَ اجْ

كند. نزديك است كهه انسهان تواند گناه كند، ولى بر اثر پاكدامنى از آن پرهيز مىپاداش مجاهد شهيد در راه خدا بيشتر از كسى نيست كه مى

 باشد. اى از فرشتگان خداپاكدامن فرشته

دهد، بلكه حتى در نگاه كردن براى معاينهه، حهدود اسهلامى را رعايهت تقوا، نه تنها به خود اجازه سوء استفاده جنسى از بيمار را نمىپزشك با 

 كند.كند و هنگام نياز به نگاه كردن به بيمار براى تشخيص بيمارى، به اندازه ضرورت اكتفا مىمى

 اى بر شمرده است:اخلاق حرفه اميرمؤمنان )ع( عفت را از ويژگيهاى پسنديده در

 مَعَ الْفُجُورِ الْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْغِنى

 اى كه با پاكدامنى همراه باشد، بهتر است از توانگرى با عصيان.حرفه

 

 (4هاى اخلاق پزشكى )درس ششم: بايسته

 د. ارتباط پزشك و همكاران

ههاى كنند، مسئوليتها و اهدافى مشترك و مقدس دارند. برخى از بايسهتهر درمان بيماران نقش ايفا مىپزشكان، پرستاران و ديگر كسانى كه د

 كند، عبارت است از:اخلاقى روابط پزشكان با يكديگر و ديگر همكارانشان كه آنان را در رسيدن به اين اهداف مقدس كمك مى

 .صميميت1

يل و مذهبى بايد بر صفا و صميميت استوار باشد. افراد اين جامعه بايد نسبت بهه يكهديگر اى اصروابط اعضاى جامعه پزشكى همچون خانواده

 اى كه مردم با مشاهده آن، اعتمادشان نسبت به جامعه پزشكى جلب شود.مند و با محبت باشند؛ به گونهعلاقه

اش دارد پايبندى او انس بيشترى نسبت به برادران دينىهاى اجتماعى است. هر كه محبت افراد به يكديگر نشانگر ميزان ديانت آنان در عرصه

دارد؟ گويد: به حضرت موسى بن جعفر )ع( عرض كردم: كدام يك از ما دينش را بيشتر دوست مىبه دينش بيشتر است. على بن جعفر )ع( مى

 آن حضرت پاسخ داد:

 دارد.آن كه رفيق ]و همكار[ خود را بيشتر دوست مى



   16 

يهابيم. رسهول خهدا )ص( ى صميمى در محيط كار خود ايجاد كرد؟ پاسخ اين پرسش را از روايات معصهومين )ع( در مهىتوان فضايچگونه مى

 خوش اخلاقى را باعث ايجاد جوّ دوستى دانسته است:

 .حُسْنُ الْخُلْقِ يُثْبِتُ الْمَوَدَّةَ

 سازد.خوش اخلاقى، دوستى را مستحكم مى

 فرمايد:اميرمؤمنان )ع( مى

 مَحَبَّةِ الْبَرِيَّةِ ةُ الْوَجْهِ بِالْبِشْرِ وَالْعَطِيّةِ، وَفِعْلُ الْبِرِّ وَبَذْلُ التَّحِيَّةِ داعٍ الىطَلاقَ

 شود.رويى با شادمانى و بخشش، نيكى و سلام كردن، موجب جلب محبت مردم مىگشاده

 فرمايد:نيز مى

 يبَتِهِمْ، وَالْبَشاشَةُ بِهِمْ عِنْهدَ  ئِهِمْ، وَنَفَوْا بِهِ الضَّغَنَ عَنْ قُلوبِ اعْدائِهِمْ، حُسْنُ الْبِشْرِ عِنْدَ لِقائِهِمْ، وَالتَّفَقُّدُ فىانَّ احْسَنَ ما يَأْلِفُ بِهِ النَّاسُ قُلوبَ اوِدَّا

 حُضُورِهِمْ

كنند، خوشرويى هنگام ديدار آنان، سُراغ آورند و كينه را از دل دشمنانشان دور مىبهترين چيزى كه مردم با آن دل دوستانشان را به دست مى

 رويى در حضورشان است.گرفتن هنگام نبودنشان و خنده

 

 . احترام متقابل2

رابطه پزشك با ديگر پزشكان و همكاران بايد براساس احترام متقابل استوار باشد. رسول خدا )ص( در برشهمارى حقهوق مؤمنهان نسهبت بهه 

 فرمايد:يكديگر مى

 ؤمن ديگر هفت حق دارد كه از جانب خداوند بزرگ بر او واجب شده است:هر مؤمنى بر م

 ]يكى از آنها عبارت است از:[ احترام كردن به او در پيش رويش.

 ترهاست.از مسائل مهم در روابط پزشكان، احترام به پيشكسوتان و حفظ حرمت بزرگ

حرمتهى قهرار گيهرد. اعتنهايى و بهىوسيله همكاران جوان خود مورد بهى پزشكى كه سالها خدمت كرده و داراى شأن و موقعيتى است نبايد به

 فرمايد:حضرت محمد )ص( درباره احترام به شخصيت سالخوردگان مى

 مِنْ اجْلالِ اللَّهِ اجْلالُ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ

 [ تعويم خداوند، احترام به سالخوردگان است.از ]جمله صورتهاى

 

 . وحدت3

كى براى ارائه خدمات بهتر به بيماران بايد با يكديگر وحدت داشته باشند و براى مسائل كم اهميت و جزئى با يكديگر درگير نشوند. جامعه پزش

 فرمايد:اميرمؤمنان )ع( مى

 دينِ اللَّهِ، ما فَرَّقَ بَيْنَكُمْ الّا خُبثُْ السَّرائِرِ، وَسُوءُ الضَّمائِرِ وَانَّما انْتُمْ اخْوانٌ عَلى

 سازد.شما برادران دينى يكديگريد و چيزى جز زشتى درون و سوء نيت شما را از هم پراكنده نمى

 

 . همكارى4
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طلبد. اگر در محيط درمانى فضايى دوستانه حهاكم باشهد، اندركاران مراكز درمانى را مىدرمان بيماران، همكارى پزشك و پرستار و ديگر دست

 فرمايد:حبت آنان تأثير خواهد گذاشت. امام على )ع( مىبدون ترديد بر همكارى توأم با م

 اذا نَبَتَ الْوُدُّ وَجبََ التَّرافُدُ وَالتَّعاضُدُ

 شود.هرگاه ]بذر[ دوستى روييد، كمك به يكديگر و پشتيبانى از يكديگر واجب مى

 

 (1درس نهم: اخلاق در درمان پزشكى )

ترين مسئوليت را در زمينه درمان بيماران بهر عههده دارد؛ ترين و مهمپزشك، بزرگ كند.بيمار براى درمان خود به پزشك مراجعه مى

چه به لحاظ ارائه كمكهاى مادى از قبيل دارو و درمان مفيد و چه به لحاظ كمكهاى روحى و روانى مانند دميدن روح اميد و سهرور در 

 روان بيمار و بازگرداندن اعتماد او به زندگى و آينده.

توانند جامعه پزشكى را در ارائه هر چه بهتر هايى هستند كه مىهاى اخلاقى اسلام از مؤلفهتخصص و مهارت پزشك، آموزهافزون بر 

 خدمات به بيماران كمك كنند.

 ترين آنها به قرار زير است.توان در زمينه درمان بيماران برشمرد. برخى از مهمهاى اخلاقى فراوانى را مىدر اسلام، آموزه

 پالايش نيّت. 1

تهر تر باشد پاداش او فهزوناهميت و ارزش اعمال هركس بر اهداف و نيتهاى او استوار است. هر چه نيّت و اراده انسان والاتر و پاكيزه

 خواهد بود. از اين رو، شايسته است نيّت پزشك در درمان بيماران و خدمت رسانى به بندگان خدا، جلب رضايت خداوند باشد.

)ص( على )ع( را به جنگى فرستاد و به مسلمانان دستور داد كه در اين جنگ همراه آن حضرت شوند. مردى از انصهار بهه  رسول اكرم

 برادرش گفت: همراه على )ع( به اين جنگ برويم، شايد به خدمتكار يا چهارپايى يا  نيمت ديگرى برسيم، رسول خدا )ص( فرمود:

گردد كه نيت كرده است. بنهابراين ههركس بهراى رضهاى اى هر كسى همان چيزى حاصل مىهمانا اعمال به نيتها وابسته است و بر

يابى بهه زانهو بنهد شهترى خهار  خداى بزرگ به جنگ رفته پاداشش با خداست و كسى كه به خواهش مال دنيا رفته يا به نيت دست

 :فرمايدامام صادق )ع( مى چه نيت كرده به دست نخواهد آورد.گردد چيزى جز آن

گونه نباشد  افل خواهد بود و خداوند متعهال در وصهف ... بنده ناگزير از داشتن نيت خالص در هر حركت و سكونى است؛ زيرا اگر اين

 «أُولئكَِ هُمُ الْغافِلُونَ» و نيز فرموده است: «سَبيلًا أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ»  افلان فرموده

رو، پزشك نبايد قداسهت طبابهت را بها اندوزى نيست؛ بلكه مسئوليتى انسانى و شرعى است. از اينيله ثروتاز نور اسلام، پزشكى وس

 دار سازد.هاى مادّى خدشهآلوده كردن آن به انگيزه

 

 . حسُن خلق2

، خهوش اخلاقهى را ويژگى اخلاقى ديگر در درمان بيماران اين است كه پزشك در پذيرش بيمار و برخهورد اوليهه بها او و اطرافيهانش

بخش است. جامعه پزشكى وظيفه دارد خود را به چنين صفتى رعايت كند؛ چون اين شيوه در جلب اعتماد بيماران مؤثر و بسيار آرامش

 فرمايد:بيارايد. رسول خدا )ص( در ضرورت حسن خلق مى

 انْ يَكُونَ لَهُ خُلْقٌ حَسَنٌ حُسْنِ الْخُلْقِ لَعَلِمَ انَّهُ مُحْتا ٌ لَوْ عَلِمَ الرَّجُلُ مالَهُ فى
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 فهمد كه به داشتن خلق نيكو احتيا  دارد.[ در خوش خلقى نهفته است، مىاگر انسان بداند چه ]خيرى

شود و همه جا از او به نيكى يهاد پزشك خوش اخلاق هماره محبوب قلب بيماران است و روز به روز به شهرت و موفقيتش افزوده مى

 كنند.مى

 فرمايد:ادق )ع( در تعريف حسن خلق مىامام ص

 رويى ملاقات كنى.حسن خلق اين است كه رفتارت را نرم كنى، سخنت را نيكوگردانى و با برادرت با گشاده

 فرمايد:نيز مى

الْبِشهْرُ لِجَميهعِ كند، ]يكى از آنهها عبهارت اسهت از:[ سه چيز است كه اگر كسى يكى از آنها را انجام دهد خدا بهشت را بر او واجب مى

 / خوشرويى با همه مردم.الْعالَمِ

آيد و دوست دارنهد هنگهام بيمهارى نهزد او دارند و از پزشك خوش خلق و نيكو رفتار خوششان مىمردم نيز اخلاق نيكو را دوست مى

 بروند و براى درمان خويش از او كمك بگيرند، به قول سعدى:

 اگر حنول خورى از دست خوشروى
 

 شيرينى از دست ترشروى به از

 فرمايد:جا ارزشمند و داراى اهميت است كه امام صادق )ع( مىخوش اخلاقى با مردم تا آن

 تر باشد.كند كه نزد او از خوش اخلاقى با مردم محبوبكش نمىمؤمن، بعد از واجبات، عملى را به خداوند بزرگ پيش

شد. پزشك نبايد از رفتارهاى ناشى از ناآگاهى يها كهم تهوجهى بيمهار خشهمگين شهود. رفتار پزشك بايد سرشار از عاطفه و محبت با

 پزشك بايد خود را سهيم در شادى يا  م بيمار نشان دهد.

 

 . وقار3

رو باشد و از طرف ديگر، بايد مؤدّب و جدى باشد و پزشك مؤمن از طرفى، لازم است در برخورد با بيمار و اطرافيانش بشّاش و گشاده

 مرز ادب و وقار خار  نشود. از

 فرمايد:سازد. امير مؤمنان )ع( مىآورد و هيبت و شوكت پزشكان را افزون مىوقار براى جامعه پزشكى نورانيت مى

 وَقارُ الرَّجُلِ نُورٌ وَزينَةٌ

 وقار انسان، نور و زينت است.

 فرمايد:نيز مى

 بِالْوقَارِ تَكْثُرُ الْهَيْبَةُ

 گردد.وقار و سنگينى افزون مى[ با هيبت ]انسان

قيد هستند كه همه چيهز را بهه توان با آنها سخنى گفت و گروهى ديگر به قدرى آزاد و بىاند كه نمىاى به حدّى عبوس و گرفتهعده

سهازند و دچهار گويى و رعايت نكردن ادب و عفّت كلام، ديگران را آزرده خاطر مىروى در مزاح و بذلهگيرند و در اثر زيادهشوخى مى

 شوند.گناه و معصيت مى
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پزشك بايد مراقب خود باشد و در برخورد با بيماران، وقار و سنگينى خود را حفظ كند و از مرز اعتدال بيرون نرود و تها حهد امكهان از 

 مزاح و شوخيهاى نامناسب و به دور از شأن جامعه پزشكى دورى جويد. رسول خدا )ص( به على )ع( فرمود:

 برد.از مزاح بپرهيز كه شخصيت تو را از بين مى يا على

 امام على )ع( فرمود:

 وقَِّرُوا انْفُسَكُمْ عَنِ الْفُكاهاتِ وَمَضاحِكِ الْحِكاياتِ

 آور خوددارى ورزيد.وقار خود را حفظ كنيد و از شوخيها و حكايتهاى خنده

كه برد؛ چنانشود؛ خنديدن بسيار، وقار انسان را از بين مىاو كاسته مى گويى گرفتار باشد از وقارروى در مزاح و بذلهكسى كه به زياده

 سازد.به خشم آمدن و زود از كوره در رفتن و درشتى كردن، انسان را زبون مى

 يد:فرماكنند. حضرت امير )ع( مىآيد و از او به احترام و بزرگى ياد مىمردم به طور معمول از پزشك با وقار و سنگين خوششان مى

 انَّ تَوَقَّرْتَ اكْرِمتَْ

 اگر با وقار باشى به تو احترام خواهند كرد.

شود كه گاهى با بيمار مزاح كند و مسرورش سازد؛ ولى بايد حد اعتدال را رعايت كند و از مهرز حهق حفظ وقار پزشك مانع از اين نمى

 خار  نگردد. رسول خدا )ص( فرمود:

 گويم.نمىكنم، ولى سخنى جز حق من مزاح مى

 

 . آراستگى ظاهر4

 از ويژگيهاى اخلاقى پزشك در درمان بيمار، آراسته بودن او هنگام برخورد با بيماران است.

پزشك بايد با لباس و بدنى پاكيزه در محل كار خود حاضر شود و جامه خويش را از پارچه سفيد تهيه كند؛ زيرا لباس سفيد بهتهرين و 

 در شكفتگى روحيه بيمار بسيار اثر دارد.نيكوترين لباس انسان است و 

 لباس سياه، مكروه. در شرع مقدس اسلام، پوشيدن لباس سفيد براى نمازگزار مستحب شمرده شده است و

كنند و بدان را سياه. اين سفيدى و سياهى، ظهور و ارباب سير و سلوك در مكاشفات تمثلى، خوبان را  الباً در لباس سفيد مشاهده مى

 فرمايد:كات نيكو و زشت افراد خوب و بد در ماوراى طبيعت است. قرآن مىبروز مل

تْ وُجُهوهُهُمْ وقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَومَْ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُ يَضهَّ

 (017 -016)آل عمران:  فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ

شهود:[ آيها بعهد از ايمانتهان كفهر هايى سياه گردد. اما سياه رويان ]پس به آنان گفتهه مهىهايى سفيد و چهره[ روزى كه چهره]در آن

 را بچشيد و اما سفيدرويان همواره در رحمت خداوند جاويدانند. [ عذابكه كفر ورزيديد ]اينورزيديد؟ پس به سزاى آن

 فرمايد:زاده مىآية اللَّه حسن

سخن طبيب، بلكه نگاه و نشاط و انبساط و انقباض و دگر حالات گوناگون وى در بيمار اثر بسزا دارد، بلكه لباس سفيد طبيهب سهبب 

 كه رنگها را اثر تكوينى در حالات انسان است.چه اينكه سياه موجب گرفتگى وى؛ شود. چنانشكفتگى بيمار مى
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شهود. ايهن آراسهتگى بهه افزون بر آراسته بودن از نور لباس سفيد و نويف بودن، استعمال بوى خوش نيز از امور پسنديده شمرده مى

 منوور بزرگداشت دانش پزشكى و ار  نهادن به شريعت مقدس اسلام در درمان بيماران است.

 

 (2اخلاق در درمان پزشكى )درس دهم: 

 . وجدان پزشكى5

شود. در قرآن و روايهات تعبير مى« وجدان، فطرت و نفس لوّامه»خداوند متعال، در آدمى گوهرى گرانبها به وديعت نهاده كه از آن به 

( وجدان را بهه 2)قيامت:  «نَّفْسِ اللَّوَّامَةِ.وَ لا أقُْسِمُ بِال»...  از چنين نيرويى ياد شده است؛ قرآن كريم در آيه -به صراحت يا اشاره -نيز

 بزرگى ستوده و به آن سوگند خورده است.

در روايات متعدد، از وجدان آدمى به عنوان ميزان و مقياس در روابط اجتماعى ياد شده است؛ از جمله رسول خدا )ص( در پاسخ مردى 

 كه از آن حضرت تقاضا كرد چيزى به او بياموزد، فرمود:

چه را دوست ندارى با تو رفتار كنند، آن را درباره مردم به كار چه را دوست دارى مردم با تو رفتار كنند تو درباره آنان رفتار كن و آنآن

 نگير.

 امام على )ع( به امام حسن مجتبى )ع( فرمود:

دارى براى ديگران دوست بدار ود دوست مىچه را كه براى خ[ خويشتن را ميان خود و ديگران ميزان قرار ده! پس آنفرزندم! ]وجدان

 پسندى بر ديگران نيز نپسند.چه را كه براى خود نمىو آن

گردد و خهوبى و بهدى رفتارهها بهه وجدان، همان نفس، قواى باطنى، نيرو يا حسى پنهان در باطن انسان است كه باعث آگاهى او مى

 گيرد.شود و مورد قضاوت قرار مىوسيله آن درك مى

 شود.هاى مختلف زندگى شمرده مىان، عاملى تعيين كننده در رفتار آدمى در عرصهوجد

اى كه بر عهده گرفتهه مسهئول شود پزشك خويشتن را در برابر وظيفهبراى مثال، وجدان در عرصه پزشكى، عاملى است كه سبب مى

ندارد؛ از زمان دانشجويى تا زمانى كه بهه طهور رسهمى انگارى روا شمارد و آن را به نيكوترين وجه انجام دهد و در آن سستى و سهل

اش را افزايش دههد و مههارت كند و پس از آن، براى طبابت سنگ تمام بگذارد، خوب درس بخواند، اطلاعات پزشكىآ از به كار مى

ود تقويت كند و در ميهدان لازم را كسب كند، همراه آموزش به تهذيب نفس بپردازد، تقواى الهى پيشه كند، روحيه خيرخواهى را در خ

اى كه در پيشگاه الهى اظهار ندامت نكند و در دادگاه وجهدان الههى خهويش عمل و درمان بيماران بسيار جدّى و كوشا باشد؛ به گونه

 معذّب نباشد.

 رسول خدا )ص( به ابن مسعود فرمود:

شهوند؛ نيكوكهار [ نيكوكار و بدكار ههر دو پشهيمان مهىتپسر مسعود، اعمال صالح و كارهاى نيك را فراوان انجام بده؛ چون ]در قيام

گويد: كوتاهى و تقصير كردم. گواه ايهن مطلهب، سهخن خداونهد اسهت كهه گويد: اى كاش بسيار كار خوب كرده بودم و بدكار مىمى

 «.وَ لا أقُْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ» فرمود:
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كند، وجدان بيدار الهى است كه در نهاد انسان وجود دارد. عمل صالح، ميهدان ت مىاى كه اظهار ندامبراساس اين حديث، نفس لوّامه

زنهد بتوانهد اى عمل كند كه وقتى كهارش را محهك مهىوسيعى دارد كه پزشكى از آن جمله است، پزشك بايد در اين ميدان به گونه

نبود. پزشك بايد در پيشگاه خداونهد و وجهدان خهويش اظههار چه در توانم بود انجام دادم و بهتر از آن ممكن و مقدور بگويد واقعاً آن

 رضايت و آرامش كند.

ارزشهاى دينى، فرهنگى و شخصى پزشك از عوامل مؤثر بر وجدان پزشكى هستند. ههر چهه ارزشههاى حهاكم، بهر اصهول عقيهدتى، 

واههد كهرد و گهاه آثهارى مانهدگار و هاى ارزشهمندترى از وجهدان پزشهكى بهروز خترى استوار باشند جلوهاخلاقى و معنوى مستحكم

 اى جاويد در تاريخ پزشكى را از خود به يادگار خواهد گذاشت.حماسه

 هاى وجدان پزشكى عبارت است از:ترين جلوهبرخى از مهم

و براى  گذاردگذارد. در اسلام، كسى كه به  نى احترام مىپزشك مؤمن و با وجدان، بين بيمار  نى و فقير فرق نمى الف. مساوات:

دهد، نكوهش شده است. پزشك حق ندارد بيمارانى را كه وضعيت مالى خوبى ندارند درمان نكنهد او از جهت ثروتش امتيازى قرار مى

 فرمايد:برخوردهاى  ير اخلاقى تحقير كند، امام على )ع( مى يا آنها را با

 مِناً لَمْ يَجْمَعِ اللَّهُ بَينَهُما فِى الْجَنَّةِ الّا انْ يَتُوبَلا تُحَقِّروا ضُعَفاءَ اخْوانِكُمْ، فَانَّهُ مَنِ احْتَقَرَ مُؤْ

برادران تهيدست خود را تحقير نكنيد؛ زيرا هر كس مؤمنى را حقير شمارد، خداوند بهزرگ ميهان آن دو در بهشهت جمهع نكنهد، مگهر 

 كه توبه كند.اين

 فرمايد:امام رضا )ع( مى

 سَلَّمَ عَلَيْهِ خِلافَ سَلامِهِ عَلَى الْغَنِىِّ، لَقِىَ اللَّهَ يَومَْ الْقِيامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ  َضْبانُمَنْ لَقِىَ فَقيراً مُسْلِماً فَ

رو شود و به او سلامى متفاوت با سلام به ثروتمند كنهد، روز قيامهت خداونهد را در حهالى ملاقهات هر كس با مسلمانى تهيدست روبه

 كند كه از او در خشم است.مى

به  -از هر قوم و قبيله و نژادى -پزشكان نه تنها وظيفه دارند ميان بيماران دارا و ندار فرقى نگذارند، بلكه موظفند همه بيماران خود را

 يك چشم بنگرند و در درمان و ارائه خدمات به بيماران، برابرى را رعايت كنند.

پهردازد. او رسهيدگى مار به او، بدون فوت وقت، به درمان او مىپزشك مؤمن و با وجدان، هنگام مراجعه بي ب. سرعت در درمان:

( بهه آن فرمهان داده 048)بقهره:  ...«فَاسهْتَبِقُوا الْخَيْهراتِ » داند كه قرآن كريم در آيهبه بيماران و درمان آنان را از مصاديق كار خير مى

 ( شتاب كنندگان به آن را ستوده است.60)مؤمنون:  «ابِقُونَأُولئكَِ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ هُمْ لَها س» است و آيه

 فرمايد:رسول خدا )ص( مى

 انَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنَ الْخَيْرِ ما يُعَجَّلُ

 دارد.خداوند كار نيكى را كه در آن شتاب شود، دوست مى

رنجى كه دارد، رها سازد و او را مداوا نكند؛ چهون پزشك حق ندارد به علت پرداخت نشدن ويزيت يا كم بودن اجرت، بيمار را با درد و 

 او در برابر بيمار مسئوليت دارد. تسريع در درمان، واجبى اخلاقى و انسانى است كه با عواطف و سجاياى انسانى آميختگى كامل دارد.
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. متأسهفانه گهاه بهه بيمهارى اسهت هاى وجدان پزشكى، اهميت دادن به تشخيصاز ديگر جلوه ج. اهتمام به تشخيص بيمارى:

 دهد.گيرد يا بيمار جانش را از دست مىدليل تشخيص نادرست طبيب و تجويز داروى نامناسب، بيمارى شدّت مى

پزشك بايد همه توان خود را براى تشخيص بيمارى به كار گيرد و پيش از تشخيص آن، دارو تجويز نكند و اگهر فرصهت لازم بهراى 

به هر دليل ديگر، آمادگى لازم براى اظهار نور ندارد، از معاينهه بيمهار و دادن دارو، بهه طهور جهدىّ تشخيص ندارد، يا خسته است يا 

 خوددارى كند.

در احاديث اسلامى بر اهميت دادن پزشك به تشخيص بيمارى تأكيد شده است. رسول خدا )ص( به يكهى از پزشهكان معاصهر خهود 

 فرمود:

 هُلا تُداوِ احَداً حَتَّى تَعْرِفَ داءَ

 اش را بشناسى.گاه كه بيمارىهيچ كس را درمان نكن؛ مگر آن

 فرمايد:امام سجاد )ع( مى

 مَنْ لَمْ يُعْرَفْ داؤُهُ، افْسَدَهُ دوَاؤُهُ

 كند.اش تشخيص داده نشود، دارويش او را تباه مىكسى كه بيمارى

 تشخيص درست بيمارى به دو چيز وابسته است:

هاى بالينى، سرنخ بيمارى را يد با دقت سؤالاتى از بيمار بپرسد و از مجموعه پاسخهاى بيمار و يافتهپزشك با گيرى:. شرح حال1

اى از اطلاعهات دربهاره نامند. گرفتن شرح حال يعنى اخهذ و ثبهت مجموعههمى« گيرىشرح حال»كشف كند. اين كار را در پزشكى، 

 عات در ارتباط با آنها.بيمارى كنونى و بيماريهاى قبلى بيمار يا هر گونه اطلا

گرفتن شرح حال در برخى موارد، دشوار است. براى مثال، براى يافتن علت تب در بيمارى كه هيچ يافته بالينى مهمى نهدارد، پزشهك 

شد كهه گيرى بايد اين نكته مهم را متذكر مند را مطرح كند؛ امّا قبل از پرداختن به نحوه شرح حالبايد دامنه وسيعى از سؤالات هدف

 برقرارى رابطه گرم و صميمى با بيمار و جلب اعتماد وى، رمز موفقيت در گرفتن يك شرح حال خوب است.

پرسهد و در پايهان ايهن گيرى، علت اصلى مراجعه بيمار و سپس سئوالاتى در مورد بيمارى كنونى از او مىپزشك در ابتداى شرح حال

ى خود روى چه قسمتى از بدن وقت بيشترى صهرف كنهد يها كهدام آزمهايش يها اقهدام يابد كه در معاينات بالينپرسش و پاسخ در مى

توانهد اش، مىدرخواست كند. بديهى است كه صداقت بيمار در بيان مشكلاتش و عدم كتمان هر مطلبى در مورد بيمارى تشخيصى را

 كمكى بزرگ به پزشك و در نهايت به خود وى كند.

خوب گوش دادن به حرفهاى بيمار، بايد با حوصله بسيار، او را معاينه كند. اين عمل بايد با دقت  پزشك؛ بعد از . دقت در معاينه:2

 و ظرافت خاص و به طور كامل انجام گيرد.

كه مصرف دارو در  ير حال ضرورت، براى سلامتى انسان ضرر دارد، شايسته با توجه به اين د. رعايت ضرورت در تجويز دارو:

اينه بيمار، اگر تشخيص داد بيمارى جزئى است و نيازى به دارو ندارد، دارو تجويز نكنهد و در صهورت نيهاز بهه است پزشك پس از مع

 دارو، بيش از اندازه لازم دارو تجويز نكند.
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، كهاركردنهد. ايهنپيغمبر اكرم )ص( و امامان معصوم )ع( منافع داروهاى تجويزى را براى مراجعان ذكر مهى ه. بيان منافع داروها:

اى ديگر از وجدان پزشكى است و در جلب اعتماد بيمار نسبت به پزشك بسيار مؤثر است. پزشك بايد لا اقل بهه طهور مختصهر جلوه

 درباره داروى تجويز شده و منافع يا ضررهاى جانبى آن براى بيمار توضيح دهد.

ايى كه تخصص ندارد، بهه نهاتوانى خهود اعتهراف پزشك برخوردار از وجدان پزشكى در مورد بيماريه ارجاع بيمار به متخصص:.و

اى كهه تخصهص نهدارد و دهد؛ چون وارد شهدن پزشهك در حهوزهگونه موارد، بيمار را به پزشك متخصص ارجاع مىكند و در اينمى

 فرمايد:شود. امام على )ع( مىاظهار نور كردن در آن، سبب گمراه ساختن و چه بسا هلاكت بيمار مى

 اصيبَتْ مَقاتِلُهُ« لا ادْرى»وْلَ مَنْ تَرَكَ قَ

 لب فرو بندد، به گردابهاى نابودى فرو افتد.« دانمنمى»هر كه از گفتن 

 

 (3درس يازدهم: اخلاق در درمان پزشكى )

 . احترام به شخصيت بيمار6

لاقى وظيفه دارد به شخصيت، استقلال ترين اصول اخلاق پزشكى در درمان بيماران است. پزشك از نور اخاحترام به شخصيت بيماران از مهم

 فرمايد:و آزادى بيماران احترام بگذارد و حق ندارد هيچ بيمارى را ناچيز شمارد. رسول خدا )ص( مى

 لا تُحَقِّرَنَّ احَداً مِنَ الْمُسْلِمينَ فَانَّ صَغيرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ كَبيرٌ

 د؛ زيرا خردسالان مسلمان نيز در پيشگاه خداوند بزرگند.[ مسلمانان را كوچك نشماريهيچ يك از ]كوچك و بزرگ

 فرمايد:امام صادق )ع( مى

  اباكَاوصيكَ انْ تَتَّخِذَ صَغيرَ الْمُسْلِمينَ وَلَداً وَاوْسطََهُمْ اخاً وكََبيرَهُمْ اباً فَارْحَمْ وَلَدَكَ وَصِلْ اخاكَ وَبِرَّ

فرزندى، ميانسالان را به برادرى و بزرگسالان را به پدرى بگير و ]همانند رفتارى كه در خانه كنم كه خردسالان مسلمان را به تو را سفارش مى

 ات نيكى نما.[ به خردسالان عطوفت كن، به برادران دينى بپيوند و به پدران دينىدارى

 فرمايد:نيز مى

 ست.هر كس به برادر مسلمان خود كه نزد او آمده احترام كند، خدا را احترام كرده ا

 هاى احترام به شخصيت بيماران عبارت است از:برخى از جلوه

باشهد و آزادانهه تصهميم بگيهرد، بايهد بها او  خواهد بيمار شخصيتى مستقل داشهتهپزشك اگر مى الف. برخورد دوستانه و با صداقت:

گيهرى اسهت. پزشهك، ابتهدا ى او هنگام شهرح حهالارتباطى نيكو برقرار كند. لازمه برقرارى ارتباط نيكو با بيمار، خوب گوش دادن به حرفها

 سازد.آورد و سپس وى را از تشخيص، نحوه ايجاد بيمارى و درمان آن به طور دقيقه و كافى آگاه مىاطلاعات لازم درباره بيمار را به دست مى

ك كند و بتواند اطلاعات لازم و كافى را به بيمار دهد تا بيمار را دراين ارتباط و برخورد صادقانه بسيار مهم است و به پزشك اين امكان را مى

چه كه قصد انجام آن را دارد از نورات و تمايلات او با خبر شود. پزشك با برقرارى يك ارتباط خوب با بيمهار، متوجهه منتقل سازد و درباره آن

 تواند تصميم بگيرد.شتر باشد بيمار بهتر مىخواهد شد كه او به اطلاعات بيشترى نياز دارد يا خير؟ روشن است كه هر چه اطلاعات بي
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گيرى جلوه ديگر احترام به شخصيت بيمار، اين است كه پزشك به استقلال فكرى و آزادى بيمار در تصميم ب. مشورت كردن با بيمار:

وافقت آنان را قبل از هر عملهى بهه براى درمان و چگونگى آن، ار  نهاده، با او و در صورت نياز با همراهان يا نزديكان به مشورت بنشيند و م

 دست آورد، سپس اقدام به درمان كند.

گذارى به شخصيت بيمار، آن است كه پزشك در تشخيص و درمهان بيمهارى از روشههاى جلوه ديگر ار  ج. اجتناب از دروغ و نيرنگ:

از بيمار  -در مواردى خاص كه با منافع بيمار مغايرت داردجز  - يراخلاقى، رياكارانه و فريب دهنده استفاده نكند و در مورد بيمارى، حقيقت را

 گويى شود.پنهان نسازد كه مجبور به دروغ

اى نمود ديگر ار  نهادن به شخصيت بيمار، حضور به موقع پزشك در وعده ملاقاتهاست. بيماران بر اساس قول و وعهده د. وفاى به عهد:

دهند. عدم حضور به موقع پزشك و بر هم زدن قرار ملاقهات بها بيمهار، اختيار پزشك قرار مى شود خود را جهت معالجه دركه به آنها داده مى

 فرمايد:مصداق عهدشكنى و مورد نكوهش است. امام على )ع( به مالك اشتر مى

كَبُرَ مَقْتهاً  فرمايد:كه مىان[ موجب خشم خدا و مردم خواهد شد، چنكه به مردم وعده بدهى و تخلّف كنى ... زيرا ]تخلف از وعدهبپرهيز از اين

 كنيد(.آور است كه بگوييد چيزى را كه به آن عمل نمىخشم )نزد خدا بسيار عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ

 

 . ارائه اقدامات سودمند7

 هدف اصلى در حرفه پزشكى، كمك به بيماران و ارائه خدمات مفيد و سودمند به آنان است.

 زشكان از لحاظ شغلى و اخلاقى وظيفه دارند به يارى بيماران بشتابند و سودمندترين خدمات را به آنان ارائه دهند.پ

 فرمايد:امام على )ع( مى

 مَنْ وَجَّهَ رَ ْبَتَهُ الَيكَْ وَجَبَتْ مَعُونَتُهُ عَلَيكَ

 شود.هر كس به تو روى آورد ياريش بر تو لازم مى

اى از موارد، خطرها و آسيبهايى را همراه دارد، ولى پزشك و ساير كاركنان بخشهاى درمانى بايد نهايت دقهت و در پارهكمك پزشك به بيمار 

اشته تلاش خود را به كار گيرند تا بتوانند اقدامات مفيد و سودمندى را به بيمار ارائه دهند كه حداقل صدمه و آسيب جسمى و روحى را همراه د

زم است پزشك قبل از هر اقدامى، ميزان نتايج مفيد و خطرات احتمالى را به دقت مورد بررسى و سنجش قرار دههد تها ايهن رو، لاباشد. از اين

 احتمالات به طور روشن مشخص شوند.

حتمهال گردد و دومى به ااگر پزشك در مقايسه دو نوع اقدام تشخيصى و درمانى، متوجه شود كه يكى بسيار مفيد و سبب حفظ جان بيمار مى

اى به حال بيمار نداشته باشد، از نور اخلاقى بايد موردى را برگزيند كه بيشترين فايده را بهه حهال بيمهار دارد و كمتهرين صهدمه و زياد فايده

شكان محتهرم عارضه را نيز همراه دارد. ارائه اقدامات سودمند به بيماران و اجتناب از آسيب وارد كردن به آنان، با رعايت نكات زير از سوى پز

 پذير خواهد بود:امكان

اى )با مطالعه كتابها و مقالات معتبر و شركت در سمينارهاى پزشكى، بازآموزيهها و به روز نگه داشتن معلومات علمى و مهارتهاى حرفه الف.

 كارگاههاى عملى(؛

 مشاوره با ديگر همكاران و ارجاع بيمار به همكاران متخصص در صورت نياز؛ ب.

 اطلاعات مفيد پزشكى به بيمار و بستگانش، جهت بهبودى بيمارى او؛ ارائه ج.
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 استفاده از همكاران با كفايت در درمان بيماران. د.

 

 . عدالت8

رآن عدالت، ترازويى است كه خداوند سبحان براى برپا داشتن حق در ميان مردم قرار داده و به همگان فرمان داده كه براساس آن رفتار كنند. ق

 فرمايد:مىكريم 

 (91)نحل:  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ ...

 دهد.همان خداوند به عدل و احسان فرمان مى

 فرمايد:امام على )ع( مى

راى اسلام قهرار كشيها و گناهان و وسيله آسانى و گشايش بخداوند متعال، عدالت را برپا دارنده و تنويم كننده امور مردم، و مايه دورى از حق

 داده است.

 گويد:فردوسى مى

 گر ايمن كنى مردمان را به داد
 

 خود ايمن بخسبى و از داد شاد

ى عدالت داراى معانى متعددى است؛ اما منوور از آن در اخلاق پزشكى، عدالت اجتماعى به معناى توزيع مناسب منابع و امكانات، عدالت قانون

 انين و عدالت در حقوق به معناى رعايت اصل احترام به حقوق مردم است.به معناى حفظ احترام به قو

 جامعه پزشكى براى درمان بيماران بايد نكات زير را رعايت كنند:

عدم تبعيض بين بيماران؛ پزشك بايد بين بيماران از نور نژاد، رنگ، مليت، مذهب، موقعيت اجتماعى، برخوردارى از ثروت و ... تفهاوتى  الف.

 رد.نگذا

 پذيرش و درمان تمام بيماران اورژانسى، حتى بيماران فقير، ناآشنا و فاقد پرونده. ب.

انجام درمان بر حسب ضرورت و نياز؛ پزشك بايد از انجام درمانهاى  يرضرورى، به منوور كسب درآمد براى خود و همكهاران، بهه طهور  ج.

 جدّى خوددارى كند.

 و وارد كنندگان دارو و همكاران.نگرفتن رشوه از بيماران، شركتها  د.

 عدم ارائه گواهى و شهادت دروغ. ه.

ت پزشك بايد از هر نوع اقدام و رفتار  ير اخلاقى كه به دور از عدالت و انصاف است، دورى جويد و اگر يكى از همكاران او به چنين اقداما و.

 اع كند.اى خود دف يراخلاقى دست زند، مراتب را تذكر دهد و از حيثيت حرفه

 

 (4درس دوازدهم: اخلاق در درمان پزشكى )

 . رازدارى9

سازند؛ اما آن بيماريها را يكى ديگر از ويژگيهاى مهم اخلاق پزشكى، رازدارى است. بسيارى از بيماران دردهاى خود را از بستگانشان پنهان مى

كنند بيمارى نهانى خود را به پزشك معالج بگويد به بيمار توصيه مى كنند. روايات اسلامىبه عنوان اسرار نهانى خود، براى پزشكان آشكار مى

 فرمايد:كه امام على )ع( مىچنان
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 مَنْ كَتَمَ مَكْنُونَ دائِهِ، عَجَزَ طَبيبُهُ عَنْ شِفائِهِ

 شود.هر كه درد نهانى خويش را پنهان سازد، طبيبش از درمان وى ناتوان مى

 فرمايد:نيز مى

 را از پزشكان پنهان سازد، بر بدن خود خيانت كرده است. اشهر كس بيمارى

گهذارد، پزشهك پزشكان بايد امانتدار باشند و راز بيمار را افشا نسازند. وقتى بيمار به پزشك اعتماد كرده، اسرار مگوى خود را با او در ميان مى

 وظيفه دارد از افشاى آن نزد ديگران خوددارى ورزد.

 د:فرمايرسول خدا )ص( مى

 الَمجالِسُ بِالْامانَةِ وَافْشاءُ سِرِّ اخيكَ خِيانةٌ فَاجْتَنبِْ ذلكَِ

 مجالس، امانت است و فاش كردن راز برادرت، خيانت؛ از آن دورى كن.

 فرمايد:امام على )ع( مى

 سِرّاً اسْتُودِعَهُ فَقَدْ خانَ مَنْ افْشى

 زد، به طور قطع خيانت كرده است.[ سپرده شده، فاش ساهر كس رازى را كه به او ]امانت

ج فلسفه اصلى رازدارى پزشك، جلب اعتماد بيمار است تا بيمار بتواند با آرامش خاطر، اسرار خود را براى معالجه شدن در اختيهار پزشهك معهال

 اش را درمان كند تا به اين وسيله بتواند بهبودى خود را به دست آورد.قرار دهد و بيمارى

صورت، اگر پزشكى كارى را داده باشد. در  ير اينونه اسرار براى پزشك جايز نيست، مگر در جايى كه قانون به او اجازه چنينگسازى اينفاش

قانون مجازات اسهلامى  648تخلف كرد و اسرار بيمار را فاش ساخت، بيمار حق شكايت از او را به مراجع قضايى و نوام پزشكى دارد. در ماده 

 آمده است:

شوند، هرگاه در  ير از مواردى كه بر حسهب جراحان، ماماها، داروسازان و كليه كسانى كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مى اطبا،

باشند، اسرار مردم را افشا كنند، سه ماه و يك روز تا يكسال حبس و به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريهال جهزاى قانون ملزم مى

 وم خواهند شد.نقدى محك

 

 . اميدوارى و اميدبخشى11

شود، عبارت اسهت از: اميهدوار بهودنِ خهود و اميهدوار يكى ديگر از ويژگيهاى اخلاقى كه موجب توانمندى پزشك نسبت به درمان بيماران مى

 ساختن بيماران به بهبودى.

از  -به ويژه هنگام معالجه بيماريههاى صهعب العهلا  -تترين نعمتهاى الهى است كه اگر اين نعماميد از بزرگ الف. اميدوارى پزشك:

 فرمايد:دارد. رسول اكرم )ص( مىگردد و رخوت و سستى او را از انجام وظيفه باز مىپزشك گرفته شود، جنب و جوش از او سلب مى

 كاشت.رختى نمىداد و هيچ كس داميد و آرزو براى امت من رحمت است. اگر اميد نبود هيچ مادرى فرزندش را شير نمى

ع( پزشكان بايد با توكل به خدا و به كارگيرى همه توان خود، به درمان مريض بپردازند و به كمك و شفاى خداوند اميدوار باشند. امهام علهى )

 فرمايد:مى

 مَنْ بَذَلَ جُهْدَ طاقَتِهِ بَلَغَ كُنْهَ ارادِتِهِ

 رسد.اش مىيقت خواستهكسى كه همه توانش را به كار گيرد، به طور قطع به حق



   27 

 پزشك بايد در معالجه همه بيماران، اميد خود به خداوند و كمكهاى  يبى او را از دست ندهد.

شهود. امهام علهى )ع( فرمهود: كند و سبب درد و رنج بيشتر مهىيأس و نوميدى، بيمارى را در انسان تشديد مى ب. اميدبخشى به بيمار:

 كه حضرت على )ع( فرمود:گردد؛ چناننااميدى گاهى منجر به مرگ بيمار مى «وَمُ الْبَلاءِ انْقِطاعُ الرَّجاءِاعْ»ترين بلا، نا اميدى است. سخت

 قَتَلَ الْقُنُوطُ صاحِبَهُ

 كشد.نااميدى، شخص  ير اميدوار را مى

 دهد بر بيمارى  لبه كند.كاهد و به بيمار قدرت مىاميدوارى به بهبودى، از رنج بيمارى مى

 فرمايد:هاى خطرناك، اميدبخشى و تقويت روحيه بيمار است. رسول خدا )ص( مىى از وظايف مهم پزشك، به ويژه در مورد بيمارىيك

 اذا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَريضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِى الْاجَلِ، فَانَّ ذلِكَ لا يَرُدُّ شَيْئاً وَهُوَ يُطَيِّبُ النَّفْسَ

 شود.دهد، ولى وسيله آرامش خاطر بيمار مىيمار رفتيد، او را به زندگى اميدوار سازيد. اين كار مقدّرات را تغيير نمىهنگامى كه به عيادت ب

 فرمايد:امام خمينى )ره( در اين باره خطاب به پزشكان و پرستاران مى

پزشك آنها، پرستار آنها، به آنها تقويهت روانهى كند به خوب شدن مريضها و اعاده صحّت براى آنها، اين است كه يكى از امورى كه كمك مى

كند به اعاده صحت؛ و اگر نورش اين طور شد كه در اين مرض شود از اين مرض، اين كمك مىبدهد. اگر انسان، اعتقادش شد كه خوب مى

نكته را بايد در نوهر داشهته باشهند كهه برد و اين به عهده پزشكان ... و پرستارهاست. اين شود، اين او را به هلاكت زودتر مىديگر خوب نمى

كند به صحت آنها ... فرضاً يك مريضى به نور شما حتماً عطوفت به آنها و اميد دادن به آنها و وعده سلامت به اذن اللَّه براى آنها، كمك مى

كه و شما هم مأيوس نباشيد و ثانياً اين كند، لكن اوّلًا دست  يب هم در كار هست كه آن ماوراى نور امثال ماستاز اين مرض نجات پيدا نمى

شما برود، با اميد باشد. اين طور نباشد كه بهه او گفتهه شهود تهو خهوب  خواهد برود با دل خوش ازچه بهتر كه يك مريضى كه از اين دنيا مى

رود. لكهن اگهر بهه او اميهد داديهد، كند و با دل افسرده از اين دنيا مىشوى. همين در زود مردن او و در طولانى شدن مرض او كمك مىنمى

طور باشد، بر فرض اند اكثراً، اگر اينمحبت كرديد، نوازش كرديد، خدمت صادقه كرديد، با روى خوش خدمت كرديد به اين مريضها كه افسرده

 رود و اين براى شما ارزشمند است.كه از دنيا هم برود، با يك روح اميدوار و شيرين از اين دنيا مىاين

 

 راههاى اميدوار كردن بيمار

 برخى از راههاى اميد آفرينى در بيماران عبارت است از:

 . توجه دادن به معنويت1

ب بهترين راه اميد آفرينى در بيمار، توجه دادن بيمار به معنويت، توكل و اعتماد به خدا، ذكر، دعا و توسل به اهل بيهت )ع( اسهت؛ چهون طبيه

تواند با درمان كه با دعا و توسل شفا يافته است. پزشك مىيچ دردى براى او دشوار نيست و چه بسا دردهاى بىواقعى، خداوند است و درمان ه

 ايجاد فضايى معنوى، روح نياز به خداوند را در بيمار قوت بخشيده، بذر اميد در دل او بكارد.

 فرمايد:امام كاظم )ع( مى

 شِفائِهِ الدَّعاءَ فَقَدْ اذِنَ اللَّهُ فى لِكُلِّ داءٍ دُعاءٌ فَاذا الْهِمَ الْمَريضُ

 دهد.براى هر دردى دعايى است كه هرگاه آن دعا به بيمار الهام شود، خداوند به شفاى او اذن مى

 . كوچك جلوه دادن بيمارى2

 اش كمك كند.تواند با كوچك شمردن بيمارى، به بيمار اميد دهد و به بهبودىپزشك مى
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 فرمود:شد، مىرو مىه با بيمارى روبهرسول خدا )ص( هرگا

 لا بَأْسَ عَلَيكَْ طَهُورٌ انْ شاءَ اللَّهُ

 [ است.شاء اللَّه سبب پاك شدن تو ]از گناهان[ اننگران نباش! ]چيزى نيست

 . توجه دادن به آثار معنوى بيمارى3

و تحمّل بيمارى را براى او آسان سازد. رسول اكرم  ل بيمار بيفروزدتواند با بر شمردن آثار معنوى بيمارى، نور اميد و خشنودى در دپزشك مى

 فرمايد:)ص( مى

داشت پيوسته بيمار باشد تا پروردگارش را ديدار دانست چه پاداشى در بيمارى است، دوست مىتابى مؤمن بر بيمارى درشگفتم! اگر او مىاز بى

 كند.

 

 (5درس سيزدهم: اخلاق در درمان پزشكى )

 سداشت زندگى بيمار. پا11

ترين حق آدمهى يكى ديگر از ويژگيهاى مهم اخلاقى در درمان بيماران، پاسدارى از حق حيات و زنده ماندن بيماران است. زنده ماندن، بديهى

 است و بر همه افراد، جوامع و حكومتها واجب است اين حق را پاس دارند و از تعرّض به آن جلوگيرى كنند.

 ايد:فرمقرآن كريم مى

 (32)مائده:  نَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ...... مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَ

ت كه همه مردم را كشته باشد و هر كس كهه هر كس كس ديگر را نه به قصاص قتل كسى يا ارتكاب فسادى بر روى زمين بكشد، چنان اس

 به او حيات بخشد چون كسى است كه همه مردم را حيات بخشيده باشد.

 (33)اسراء:  حَرَّمَ اللَّهُ الّا بِالْحَقِّ ... وَلا تَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتى

 نكشيد. -جز به حق -كسى را كه خدا كشتن او را حرام كرده

 (93)نساء: ناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جهََنَّمُ خالِداً فِيها وَ  َضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَوِيماً.وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِ

گ هر كس مؤمنى را به عمد بكشد، كيفر او جهنم است كه در آن همواره خواهد بود و خدا بر او خشم گيرد و لعنتش كند و برايش عذابى بهزر

 آماده سازد.

 فرمايد:رسول خدا )ص( مى

كه جانم در دست اوست، اگر همه اهل آسمانها و زمين در كشتن مؤمنى همداستان شوند يا به كشتن او رضهايت دهنهد، خداونهد سوگند به آن

 برد.همه آنها را به آتش مى

 فرمايد:امام باقر )ع( مى

گردد و اين سخن [ گناهان پاك مىكند و مقتول از ]آن[ را براى او ثبت مىاهان ]مقتولهر كس به عمد مؤمنى را بكشد، خداى متعال همه گن

 [ فرمود:خداوند متعال است كه ]به نقل از هابيل خطاب به قابيل

 .«أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمكَِ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ»

رو، ههيچ كهس زنده ماندن يكديگر را پاس دارند، بلكه بايد حيات انسانى خويش را محترم شمارند. از اينافراد جامعه نه تنها وظيفه دارند حق 

 حق ندارد به خويشتن جراحت وارد سازد يا خودكشى كند.
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 فرمايد:باره مىقرآن كريم در اين

 (29)نساء:  ... وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً

 خود ]و يكديگر[ را نكشيد كه خدا با شما مهربان است.

 فرمايد:رسول خدا )ص( مى

 شود.اى بكشد، روز قيامت با همان وسيله عذاب مىهر كس خودش را در دنيا با هر وسيله

 فرمايد:نيز مى

دستش را قطع كرد و از شدّت خونريزى مرد.  تابى كاردى برداشت و با آندر زمانهاى پيش از شما، مردى جراحتى برداشت و از شدّت درد و بى

 ام، در گرفتن جان خود بر من پيشى گرفت ... بهشت را بر او حرام كردم.پس خداوند فرمود: بنده

 فرمايد:امام باقر )ع( مى

 كند.ميرد، اما خودكشى نمىشود و با هر مرگى مىمؤمن به هر بلايى گرفتار مى

 فرمايد:امام صادق )ع( مى

 خودش را به عمد بكشد، همواره در آتش دوزخ خواهد بود. هر كس

كند كه نهايت تلاش خود را در پاسداشت زندگى بيماران خويش به كار گيرند تا سلامت را به آنان بنابراين، وظيفه اخلاقى پزشكان ايجاب مى

 دستورهاى او را فرمان برند تا سلامت خويش را باز يابند.رهنمودهاى پزشك حاذق گوش جان سپارند و  بازگردانند. بيماران نيز وظيفه دارند به

شود. از پرسشهاى اساسى كه امروزه با اين مقدمه، وظيفه اخلاقى پزشكان و بيماران در مرگ آسان )اتانازى(، سقط جنين و مانند آن روشن مى

دهد، ولى مرگش را يمار بدهد كه درد او را كاهش مىشود، اين است كه آيا پزشك حق دارد داروهاى مسكّنى به بدر محافل پزشكى مطرح مى

اند يا بيمارى صعب العلا  دارند، كمهك كنهد تها بخشد؟ آيا پزشك از نور اخلاقى حق دارد به كسانى كه به مرگ مغزى دچار شدهسرعت مى

 در زودتر مردن كمك كند؟ آسان بميرند و از درد و رنج بيمارى خلاص شوند؟ آيا بيمار حق دارد از پزشك خود بخواهد او را

شود. اتانازى به معناى مرگ خوب يا مرگ راحت است. ايهن واژه بهراى ناميده مى( Euthanasie)چنين كارى در اصطلاح پزشكى، اتانازى

ا، وارد فرهنگ پزشكى شد. شوراى حقوق و قضايى پزشكى آمريكه -كردكه مرگ بدون رنج را مطرح مى -«فرانسيس بيكن»اولين بار توسط 

 كند.گونه تعريف مىاتانازى را اين

 كشد.انگيز در فردى كه از بيمارى لاعلاجى رنج مىاتانازى، يعنى عمل ايجاد مرگ با روشى نسبتاً سريع و بدون درد و به دلايل ترحّم

رو، پزشك حق ندارد با تزريق دارو اين از ديدگاه اسلام انجام اتانازى به هر شكل،  ير مجاز است و با موازين اخلاقى اسلام سازگارى ندارد. از

ناپذير خاتمه دهد، هرچند كه چنين كارى با هماهنگى و رضايت خود بيمار بخواهد آور افراد مبتلا به بيماريهاى درمانو مانند آن به زندگى رنج

 شود.صورت بگيرد. قتل از روى ترحم براساس اطلاق آيات و روايات، از مصاديق قتل عمد شمرده مى

اجر و پاداش نيست كه سرعت بخشيدن در مرگ او سبب آسايش واقعهى او از سوى ديگر، بيمارى، در منور اسلام، بدون حساب و كتاب و بى

گفتن است؛ خوابيدنش بر بستر، عبهادت اسهت و از « لا الهَ الّا اللَّه»گردد؛ زيرا براساس روايات؛ ناله مؤمن هنگام بيمارى تسبيح است؛ فريادش 

بيمارى يا درد، از يك سال عبادت كردن برتر و بيشتر  به پهلو چرخيدنش، جهاد در راه خدا است. ارزش و پاداش يك شب بيدارى به علت پهلو

داشت همواره با بيمارى دست به گريبان باشهد تها بهه لقهاى شد، دوست مىرفت و حقيقت امر براى بيمار كشف مىها كنار مىاست. اگر پرده

 ايل گردد.پروردگارش ن
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نيز پزشك از نور اخلاقى مجاز نيست دارويى براى بيمارش تجويز كند كه به سقط جنين او بينجامد، اگر چهه چنهين كهارى بها همهاهنگى و 

 رضايت بيمار بخواهد انجام شود. سقط جنين در اسلام محكوم است؛ مگر در موارد استثنايى كه چاره كار منحصر در آن باشد. بيمار نيز مجهاز

 يست دارويى مصرف كند يا كارى انجام دهد كه سبب سقط جنين او شود.ن

خهورد، سهئوال كهردم. آن حضهرت گويد: از امام كاظم )ع( درباره زنى كه از ترس حاملگى، براى سقط جنين خود دارو مىاسحاق بن عمار مى

 )جنين(، نطفه است. فرمود: جايز نيست. عرض كردم: هنوز در مرحله نطفه است. فرمود: نقطه شروع خلقت

 

 . دعا براى بيمار12

رود علاوه بر به كارگيرى تدابير لازم در طبابت، براى بيمار خود دعا كند و شفاى او را از طبيب حقيقى بخواهد. رسول خدا از پزشك انتوار مى

 )ص( فرمود:

 «هِ بِشِفائِكَ وداوِهِ بِدوَائِكَ وَعافِهِ مِنْ بَلائِكَ.اللَّهُمَّ اشْفِ»بيماران را عيادت كنيد ... و براى بيمار دعا كنيد و بگوييد: 

 نيز فرمود:

فرمود: اى پروردگار مردمان! درد را ببر، شفا بده كهه تهويى شهفا آوردند، مىرفت يا بيمارى را نزد او مىهرگاه پيامبر خدا )ص( نزد بيمارى مى

 اى بر جاى نگذارد.گونه بيمارى[ هيچ[ كه ]چون بيايددهنده، جز شفاى تو شفايى نيست، شفايى ]ده

 

 . ديگر ويژگيها13

 توان در درمان پزشكى برشمرد. برخىافزون بر موارد ياد شده، ويژگيهاى ديگرى را نيز مى

 وار عبارتند از:از آنها به طور فهرست

ر مورد مسايل ضرورى، اسهتمرار مراقبتهها از بيمهار، دارى، درستكارى، انتقادپذيرى، راهنمايى و آموزش بيمار و اطرافيان او دشرح صدر، امانت

 رعايت تعرفه سازمان نوام پزشكى و خوددارى از تسليم مدارك و اسناد پزشكى بيمار به اشخاصى كه حق دريافت آنها را ندارند.

 

 (1شناسى اخلاق پزشكى )درس چهاردهم: آسيب

معنوى قرار دارند كه اگر بهداشت اخلاقى را مراعات نكننهد، گرفتهار و بيمهار انسانهاى  ير معصوم، كم و بيش در معرض آسيبهاى اخلاقى و 

 بارتر است.خواهند شد. بيمارى اخلاقى به مراتب از بيمارى جسمى زيان

شناسى اخلاق پزشكى، يادآورى اين نكته ضرورى است كه برخى از رذايهل اخلاقهى و آفتههاى معنهوى، عمهومى و پيش از پرداختن به آسيب

پذير نى است؛ ولى انسانها به تناسب فرهنگ، شغل، كشور، آداب و رسوم و ديگر متغيرها ممكن است نسبت به برخى از بداخلاقيها آسيبهمگا

گيرد و بر عكس، يك گيرد، در خطر دروغ يا فحش قرار نمىباشند. به طور مثال، يك استاد دانشگاه آن قدر كه در معرض  رور علمى قرار مى

 شود.گاه گرفتار  رور علمى يا سرقت ادبى نمىراننده هيچ

 فرمايد:امام على )ع( درباره آسيبهاى اخلاقى مشا ل و طبقات مختلف اجتماعى مى

كند: عرب را براى تعصب نژادى، كدخدايان و ملّهاكين را بهراى تكبّهر، فرمانروايهان را بهراى خداوند شش گروه را براى شش صفت عذاب مى

 براى حسد، بازرگانان را براى خيانت و روستاييان را براى نادانى.ستمگرى، فقيهان را 
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شوند؛ بلكه مهراد منوور از حديث اين نيست كه اين گروهها به طور حتم به خصلتهاى ياد شده مبتلا هستند و در نتيجه گرفتار عذاب الهى مى

حديث در مقام هشدار و ايجاد حساسيت هر چه بيشتر براى اين  گيرند واين است كه آنان بيش از ديگران در معرض آفتهاى ياد شده قرار مى

 طبقات اجتماعى نسبت به آن آفتها است.

 كنند، عبارتند از:آسيبهاى اخلاقى كه جامعه پزشكى را بيش از اقشار ديگر تهديد مى

 تفاوتى. بى1

كند بدون درنگ ك در آ از كار خورده او را موظف مىپزشك در برابر جان و سلامتى بيماران مسئول است. حرفه پزشكى و سوگندى كه پزش

تفاوتى از سوى پزشكان، پسنديده و پذيرفته نيست؛ چه بسا يك دقيقه تأخير جان بيمهار را بهه گونه سستى و بىبه نجات بيماران بپردازد، هيچ

 .گيردخطر بيندازد. كوتاهى پزشك در رسيدگى به بيمار، در دنيا و آخرت گريبان او را مى

 

 . تندخويى2

 فرمايد:خداوند متعال به رسول اكرم )ص( مى

 (059)آل عمران:  ... وَ لَوْ كُنتَْ فَوًّا  َلِيظَ الْقَلبِْ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلكَِ

 شدند.اگر تندخو و سخت دل بودى )مردم( از گرد تو پراكنده مى

 فرمايد:امير مؤمنان )ع( مى

 قَريبَ وَيُنَفِّرُ الْبَعيدَسُوءُ الْخُلْقِ يُوحِشُ الْ

 دهد[.سازد ]و فرارى مىرماند و دور را منزجر مىبد اخلاقى، ]افراد[ نزديك را مى

 فرمايد:نيز مى

 مَنْ لَمْ يُحْسِنْ خُلْقَهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ قَرينُهُ

 برد.هر كه اخلاقش را نيكو نگرداند، همراهش، از او بهره نمى

افزايد. از اين رو، پزشك، پرستار و ى پزشك با بيماران، گذشته از آثارى كه در روايت ذكر شد مشكلى بر مشكلات بيمار مىبدرفتارى و تندخوي

اندركارانِ درمانِ بيمار، حتى اگر اندوهگين باشند. نبايد اندوه را به بيمار و همراهان وى منتقل كنند؛ چون آنهان خهود از درد و رنهج ديگر دست

 ذاب هستند.بيمارى در ع

اى قرار داشته باشهد، بايهد بنابراين، كادر پزشكى بايد به شدت از تندخويى و بدرفتارى با بيماران دورى جويند و حتى اگر بيمار در شرايط ويژه

 كارى كنند كه با ابتلا به آفات اخلاقى و رفتارى، ارتباطشان با بيمار دچار آسيب و اختلاف نگردد.

 

 . نداشتن تخصص كافى3

 فرمود:« شَمَرْدَل»پيامبر اكرم )ص( به طبيبى به نام 

 لا تُداوِ احَداً حَتَّى تَعْرِفَ داءَهُ

 اى به مداوايش نپرداز.تا درد كسى را تشخيص نداده

د و بيمار شود بيمارى شديدتر و چه بسا مزمن يا  يرقابل درمان شواگر پزشك بدون داشتن تخصص لازم اقدام به درمان بيمار كند، باعث مى

 از نور مادى ضرر ببيند.
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 تقوايى. بى4

نهايت تلاش كادر پزشكى، سلامت جسمى بيماران است. حال اگر از چنين كارى روح پزشك و پرسهتار و بهيهار آسهيب ببينهد، يهك معادلهه 

ه بندگان خدا با نافرمانى خهدا انجهام پذيرد. پس بايد كوشيد تا انجام وظيفه نسبت بگيرد كه هيچ خردى آن را نمىمعكوس و زيانبار شكل مى

 نگيرد.

رو، شايسهته اسهت نسهبت بهه درمهان بيمهار انهد. از ايهنپزشك و پرستار بايد همواره به ياد داشته باشند كه به عنوان امين مردم شناخته شده

 -نگه دارند، حكم شرعى را هنگهام درمهان انگارى نكنند، كرامت انسانى و حريم شرعى بيمار را مراعات كنند، احترام جسم و آبروى او راسهل

دوستى را رعايهت پاكى، حسن خلق، وفا به وعده، انصاف، صداقت و نوعمراعات كنند، مسائل اخلاقى، مانند: چشم -طبق نور مرجع تقليد خود

 كنند.

 

 . دروغ5

كند. دروغ از هر كسى سر بزند زشت است؛ امها مىگويى آسيبى جدّى براى فرد و جامعه است و در روابط صحيح اجتماعى اختلال ايجاد دروغ

 كسى توقع شنيدن دروغ از پزشكان را ندارد.

 فرمايد:امير مؤمنان )ع( مى

 ما اقْبَحَ الْكِذْبَ بِذَوِى الْفَضْلِ

 چقدر زشت است دروغِ صاحبان فضيلت!

 كند.دار مىموقعيت اجتماعى او را نيز خدشه دروغ علاوه بر كيفر اخروى، بر انديشه و كردار درو گو نيز تأثير منفى دارد و

دروغ گفتن به بيمار، مسئولان بهداشت و درمان و بيمارستان، نوشتن نسخه و گواهى پزشهكى  يهر واقعهى از مهواردى اسهت كهه افهزون بهر 

 كند.ىزند و چه بسا در روند درمان اخلال ايجاد ممنزلت پزشك آسيب مى ممنوعيت اخلاقى و حرمت شرعى، به شأن و

 

 (2شناسى اخلاق پزشكى )درس پانزدهم: آسيب

 مدارى. پول6

شود و اگر با نيت خالص و قصد خدمت به همنوع انجام گيرد، بسهيار ارزشهمند اسهت و اى انسانى و اخلاقى محسوب مىمداواى بيمار، وظيفه

اى نبايد به ا هراض مهادى آلهوده گهردد و از مهرز انصهاف و هافزون بر پاداش اخروى، سعادت و بهروزى دنيوى را در پى دارد. چنين كار ارزند

 دريافت دستمزد عادلانه بگذرد و جنبه تجارى يا خداى نكرده سركيسه كردن بيماران بگيرد.

ختهل گاه با انسانيت و سعادت آدمى سازگارى ندارد و فرايند بهداشت و درمان را مطلبى، لغزشگاهى خطرناك است كه هيچمدارى و زيادهپول

اجتناب ورزند. تبانى بها بيمارسهتان،  رو، شايسته است پزشكان در گرفتن دستمزد از بيماران، انصاف داشته باشند، از بيمار دزدىسازد. از اينمى

 .ها يا گرفتن رشوه از افراد براى اظهار نور پزشكى از مصاديق دنيا پرستى استها، شركتهاى دارويى و صاحبان داروخانهآزمايشگاه

 فرمايد:امير مؤمنان )ع( مى

 تِسْعَةُ اشْياءَ مِنْ تِسْعَةِ انْفُسٍ هُنَّ منِْهُمْ اقْبَحُ مِنْ  َيْرِهِمْ: ... وَالزَّمانَةُ مِنَ الْاطِبَّاءِ

 زشتى نُه چيز از نه گروه بيشتر از ديگران است: ]از آن جمله است:[ رشوه از پزشكان.
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 . تجويز درمان حرام7

 )ص( فرمود: پيامبر اكرم

 انَّ اللَّهَ انْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّواءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ داءٍ دَواءً فَتَداووُا وَلا تَتَداوُوا بِحَرامٍ

 بپردازيد، ولى نه با حرام. [ فرو فرستاده و هر دردى دارويى دارد و شما به درمانهمانا خداوند درد و دارو را ]با هم

د در طول درمان بيمار از هيچ وسيله، كار و روش حرامى بهره ببرند، بلكه وظيفه دارند از راه صحيح و مجاز شرعى پزشك و پرستار مجاز نيستن

 به درمان بيمار بپردازند. امام خمينى )ره( فرمود:

قصد لذت باشد حرام ها اگر به نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه كردن به صورت و دست»

 «باشد.است، ولى اگر بدون قصد لذت باشد مانعى ندارد و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مى

ه كنهد اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه»

 «ه بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند.نبايد دست ب

هايى كه منع شرعى دارد براى درمان تجويز كند، مگر در صورتى كه درمان منحصهر جا كه ممكن است نبايد خوراك و نوشيدنىپزشك تا آن

 امام صادق )ع( فرمود: در آن باشد.

 ءٍ مِمَّا حرَّمَ شِفاءً وَلا دَواءًشَى انَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ فى

 خداوند، شفاء و درمان را در اشياء حرام قرار نداده است.

 شخصى از ايشان درباره داروى مخلوط به شراب پرسش كرد، در پاسخ فرمود:

شت خوك ]پليد[ است، گرچه برخى از نه! به خدا سوگند دوست ندارم به آن بنگرم؛ تا چه رسد كه با آن مداوا كنم. چنين دوايى چون پيه و گو»

 «كنند.مردم با آن درمان مى

 آن حضرت در پاسخ فرمود:« چرا خداوند، شراب، مردار، خون و گوشت خوك را حرام كرده است؟»مفضل بن عمر از امام صادق )ع( پرسيد: 

ها آگاه بود كهه قهوام و مصهلحت كه با آفرينش آفريدهر بتى چيزى را حلال يا حرام نكرده است، بلخداوند سبحان از روى ميل و علاقه يا بى

را بدن آنها به چيست، و از روى لطف و مصلحت، آنها را حلال و مباح اعلام كرد و نيز از چيزهايى كه به زيان بندگان است آگهاه بهود و آنهها 

 -نهه بيشهتر -و به او اجازه داد تا به اندازه رفع نيهازگاه همين محرمات را براى فرد مضطر در هنگام اضطرار، مباح كرد حرام كرد. آن ممنوع و

 مصرف كند.

 

 زدگى. شتاب8

زدگى، اقدام زود هنگام در انجام كار است. همان گونه كه عدم دقت در معاينه و اقدام دير هنگام در رسيدگى و معالجه بيماران، منوور از شتاب

 كند، اقدام زود هنگام نيز آسيب اخلاقى است.تر مىود يا درمان او را مشكلشبراى پزشكان آفت است و گاهى سبب تلف شدن بيمار مى

 فرمايد:زدگى وجود دارد. قرآن كريم مىآيات و روايات فراوانى درباره شتاب

 (37)انبياء:  خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ.

 آيات خود را به شما نشان خواهم داد، شتاب نكنيد.آدمى شتابكار آفريده شده است. 
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گذارد، با نهايت دقت و هشيارى و به دور از هرگونه عجله، جوانب آن را بررسى كند و راه سعادت اين است كه انسان در هر كارى كه قدم مى

 داورى و اقدام عجولانه بپرهيزد.از هرگونه پيش

 فرمايد:رسول اكرم )ص( مى

 النَّاسَ الْعَجَلَةُ وَلَوْ انَّ النَّاسَ ثَبَّتُوا لَمْ يُهْلَكْ احَدٌ انَّما اهْلكََ

 رسيد.كس به هلاكت نمىدار بودند، هيچشتاب، مردم را هلاك كرد و اگر مردم خويشتن

 است. آيد در اثر عجلهشود كه بيشتر هلاكتهايى كه بر اثر حوادث  يرمنتوره و ناپخته پيش مىاز اين روايت استفاده مى

زدگى، با سرعت و اقدام به موقع تفاوت دارد. سرعت آن است كه انسان پس از فراهم شدن مقدمات و شرايط لازم، فرصهت را از دسهت شتاب

 فرمايد:ندهد و به انجام كار اقدام كند. امير مؤمنان )ع( درباره تفاوت عجله و سرعت در كارها مى

 لَ اوانِها، وَالتَّساقُطَ فيها عِنْدَ امْكانِهاايَّاكَ وَالْعَجَلَةَ بِالْامُورِ قَبْ

 [ آن بپرهيز.بپرهيز از عجله در كارها، قبل از رسيدن موعد آنها؛ و از سستى در كارها، هنگام رسيدن زمان ]و فراهم شدن اسباب

شهود، چهه در تشهخيص مختلف مىگرفتار لغزشهاى  شود. پزشك عجول، بيشتر اوقاتعجله در درمان سبب اتلاف وقت و فزونى لغزشها مى

 فرمايد:بيمارى و چه در راه درمان آن. امام على )ع( مى

 مَنْ عَجَلَ كَثُرَ عِثارُهُ

 هر كس عجله كند لغزش او بسيار خواهد بود.

 

 اعتنايى به سوگندنامه پزشكى. بى9

انهد كهه بهه امضهاى دانشهجويان قانون تهيهه كهردهكسوتان طبابت مسئولان بهداشت و درمان براى حرفه مقدس پزشكى سوگندنامه و پيش

 اعتنايى به آن با شأن و منزلت پزشك ناسازگار است.بندى بدان از اصول اخلاق و حرفه پزشكى است و بىرسد و پاىهاى پزشكى مىرشته

 

 

 و مؤيد باشيدموفق                                                                                                                         

 فردآقاييان احس                                                                                                                          


